
صفر تا صد؛۱۲
این قسمت 
آرایشگاه مردانه
در این قسمت از صفر تا صد به 
سراغ شغل آرایش و پیرایش مردانه 
رفتیم. چرا؟ چون خیلی از ما با 
دیدن مغازه ھای شلوغ به این فکر 
افتاده ایم که به سراغ راه اندازی این 
ویم. شغل کم سرمایه بر

کارتستان
وانه»  اولین ساخته  درباره  «شنای پر
محمد کارت  که فیلمی قصه گو 
است و برخلاف بیشتر فیلم ھای 
این سال ھا طرحی کلاسیک و 
قهرمانی جذاب دارد.فیلمی که 
به کمک ھمین شاخص توانست در 
جشنواره سال گذشته فیلم فجر 
بدرخشد.
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پوتینی برا ی ۱۰
تمام فصول

گزارشی پر از  اعداد   درباره پوتین  که 
با  رأی مردم به تغییر قانون اساسی 

احتمالا تا سال۲۰۳۶ رئیس جمهور 
وسیه  خواھد ماند ر

طرح| جلال حاجی زاده | شهرآرا
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ور اتفاقات این هفته را اختصاص دادیم به ماجرای ممنوعیت واردات گوشی های بالای  مر
وی هوا رفت، درباره کشــور ایسلند نوشتیم که با چه راهکارهایی  ود ر و که خیلی ز ۳۰۰ یور
ونا را شکســت دهد و البته توضیح کوتاهی هم درباره قرارداد مالی  بین ایران  توانست کر

و چین دادیم.

آیا ایران کیش را به 
چین فروخته است؟
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هرآ
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ماجــرای قــرارداد بیست وپنج ســاله بیــن 
ایــران و چیــن در روزهــای گذشــته حســابی 
ــد از  ــه بع ــی ای ک ــت. حواش ــده اس ــاز ش خبرس
اعــراض رئیس جمهــور ســابق کشــورمان بــه 
ــالا گرفــت. حتــی  ــن قــرارداد ب ــودن ای محرمانه ب
کار به جایــی رســید کــه شــایعه شــد در ایــن 
قــرارداد ایــران بهره بــرداری از جزیــره کیــش برای 
ــت.  ــرده اس ــذار ک ــا واگ ــه چینی ه ــال را ب 25س
هنــوز جزئیــات این قــرارداد منتر نشــده اســت، 
ولــی حســام الدین آشــنا، مشــاور رئیس جمهــور، 
در رســانه شــخصی خــود خواســتار امضــای 
ــر از  ــه غی ــا کشــور های دیگــر ب ــن طرحــی ب چنی
چیــن هــم شــد و نوشــت: داشــتن طرحــی بــرای 
ــر  ــوری دیگ ــا کش ــاله ب ــکاری بیست وپنج س هم
نشــانه ضعــف نیســت. ضعــف در ایــن اســت کــه 

قرارداد هــای همــکاری بلندمدتمــان محــدود 
بــه یــک کشــور بمانــد. داشــتن قرارداد هــای 
همــکاری بیست وپنج ســاله بــا ده هــا کشــور 
مهــم دیگــر نشــان قــدرت و ضامــن ثبات ماســت. 
ــم  ــه اســت: حاضری ســخن گوی دولــت هــم گفت
بــا هــر کشــوری کــه آمــاده مشــارکت بلندمــدت 
در راســتای اعتــماد متقابــل اســت، ایــن تجربــه 
را تکــرار کنیــم و تاکنــون هیــچ قــراردادی 
ــس  ــن جن ــدر و از ای ــن و بن ــذاری زمی ــرای واگ ب
ــز  ــه هیچ چی ــن زمین ــته ایم. در ای ــایعات نداش ش
ــه  ــدارد. او گفت ــود ن ــه ای وج ــه و مخفیان محرمان
ــه  ــداری ک ــرارداد در دی ــن ق ــوع ای ــت: موض اس
رئیس جمهــور چیــن بــا رهــبری داشــتند نیــز 
مطــرح شــده اســت و هــر زمــان توافقــی در ایــن 

زمینــه به دســت آیــد، اعــلام می شــود.

این روزها با اوج گیری دوباره ویروس کرونا، ملت و دولت 
به صرافت رعایت سفت وسخت پروتکل های بهداشتی 
افتاده اند که بیشر ناشی از غفلت های رخ داده در دوران 
فروکش کردن ابتدایی شیوع این ویروس بود. در این میان 
موضوع مهمی همچنان در غفلت مانده است که چه بسا 
تاوان آن از غلفت رخ داده درباره رعایت مسائل بهداشتی 
در ماه های گذشته که این روزها متأسفانه شاهد عواقبش 

هستیم، سهمگین تر باشد.
هر بحرانی جدا از اینکه در چه حوزه و زمینه ای روی دهد، در 
سطح کلان تأثیراتی بر سایر بخش های جامعه نیز می گذارد، 
به طوری که حتی ممکن است آن آثار مخرب تر از آثار آن 

بحران بر حوزه رخ داده خود باشد.
ویروس کرونا حال یا با ایجاد مقاومت همه گیر در جامعه یا 
ساخت دارو و واکسن آن، دیر یا زود از سایه وحشتش کاسته 
می شود، اما اثرات روحی و روانی که اوضاع این روزها بر 
جامعه و تک تک افراد آن گذاشته است، معلوم نیست تا چه 
زمانی گریبان گیر زندگی های فردی و اجتماعی آن ها باشد.

عوارض در خانه  ماندن این روزها در جوامع آن چنان 
خودنمایی می کند که رئیس سازمان بهداشت جهانی از آن 
ابراز نگرانی کرده است و با اعلام اینکه متأسفانه گزارش هایی 
از افزایش خشونت خانگی از زمان آغاز شیوع کرونا و در خانه  
ماندن افراد وجود دارد، توصیه کرده است کشورها خدمات 
مربوط به »پایان خشونت« را به عنوان خدماتی ضروری دنبال 
کنند، زیرا هرگز بهانه ای برای خشونت وجود ندارد. حتی 
دبیرکل سازمان ملل متحد هم با بیان اینکه در کنار افزایش 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی در هفته های گذشته روند 
وحشتناکی از تشدید خشونت های خانگی را در جهان 
شاهد هستیم، از دولت ها خواسته است مسئله خشونت های 
خانگی را بسیار جدی بگیرند و آن  را در میان اقدامات کلیدی 

خود در واکنش به همه گیری کووید19 قرار دهند.
موضوع مشکلات روانی نشئت گرفته از شرایط این روزها 
محدود به یک یا چند نقطه از جهان یا کشورهای کمر 
توسعه یافته یا جهان اولی نیست. می توان به انگلیس 
اشاره کرد که براساس آمار یک گروه خیریه حامی قربانیان 
خشونت های خانگی، افزایش 25درصد تماس های تلفنی 
و آنلاین درخواست کمک را داشته یا به گفته دولت فرانسه، 
خشونت های خانگی در روند قرنطینه خانگی در آن کشور 
بیش از 30درصد افزایش داشته و حتی آلمانی که وزیر 
خانواده آن از رشد 20درصدی میزان تماس های اورژانسی 

با نهادهای امداد خانواده خبر داده است.
عارضه های روانی شرایط این روزهای جهان به حدی 
از مرزها و طیف های مختلف جوامع عبور کرده است 
که کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش، را 
می توان معروف ترین قربانی این شرایط نامید. کارین 
پنجاه وپنج ساله که هنوز در آغاز سال دوم زندگی متأهلی 
خود است، چندی پیش اعلام کرد که از خشونت همر خود 
در دوران قرنطینه رنج می برد. او که خود یکی از پیشگامان 
مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی بوده است 
و با شروع بحران کرونا دراین باره هشدار جدی نیز داده بود، 
حالا خود قربانی این روش در ایام مقابله با کرونا شده است.

در این میان به طبع کشورمان نیز از این قاعده مستثنا 
نیست و در اواخر بهار بود که در میان خیل اخبار رعایت های 
بهداشت جسم در برابر کرونا، خبر قابل تأملی به نقل از 
مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی بهزیستی کشور اعلام 
شد که وی گفته بود، آمار اختلاف ها بین زوجین در دوران 
قرنطینه و کرونا »سه برابر« افزایش یافته است و »شرایط 
خاص کرونا موجب شده است که روزانه 4000تماس با 
صدای مشاور بهزیستی کشور از ساعت 8صبح گرفته شود.«

به هیچ وجه نمی توان منکر اهمیت و لزوم تشدید اقدامات 
در زمینه کنرل شیوع این بیماری و رعایت پروتکل های 
بهداشتی بود، اما شاید توجه به عارضه های روانی این 
شرایط جامعه بر افراد در زندگی های فردی و اجتماعی شان 
موضوعی است که فراموش شده و در روزهای داغ شیوع این 
ویروس مرگبار نتوانسته است خودنمایی و جلب توجه کند.

اما باید دانست این عوارض دیر یا زود و با فروکش کردن تب 
کرونا از لایه های زیرین جامعه خودنمایی می کند و به قول 

معروف، سازی است که فردا صدایش درمی آید!

سازی که صدایش فردا 
در می آید!

شرکت اول
محمد امین 

گزارشی تامل برانگیزی در شماره قبل مجله »نیویورکر« به قلم 
الیزابت کولبرت چاپ شده که درباره چگونگی موفقیت طرح 
مبارزه با کرونا در کشور ایسلند است. گزارش پر از جزئیات جذاب 
و نکات مهمی است که نشان از کارایی سیستم مدیریتی کشور 
ایسلند دارد. نخست وزیر ایسلند زنی به نام کاترین یاکوبسدوتیر 
است. بر اساس این گزارش، ایسلند به محض پخش خبر وجود 
ویروس جدید کرونا در چین دست به کار می شود تا خود را آماده 
کند، زیرا متخصصان احتمال بسیاری می دادند ویروس از چین 
به کشورهای دیگر هم برسد. آن ها در ابتدا یکی از کارهایی که 
می کنند تهیه ماسک و دیگر اقلام موردنیاز کارکنان پزشکی 
است. اقدام بعدی آن ها تشکیل گروه ضربت به ریاست کارآگاهی 
برای ردیابی ویروس در کشور بود. اولین ابتلا که مشخص شد، 
فوری این گروه دست به کار شد و 5۶نفر را که در چند روز پیش از 
آن در فاصله 2مری شخص بیمار، حتی در اتوبوس قرار داشتند 
شناسایی کرد. فوری همه به قرنطینه فرستاده شدند. این گروه 
حتی وقتی تعداد مبتلایان افزوده شد، دست از کار نکشید و افراد 
مبتلا را شناسایی کرد و به قرنطینه های 14روزه فرستاد. در عین 
حال پرستارها و پزشکانی که تازه بازنشسته شده بودند، دوباره به 
خدمت فراخوانده شدند. وظیفه اصلی آن ها تماس تلفنی با افراد 
در قرنطینه و بررسی کردن حال بیمار و علائم بیماری بود. این کار 
حجم زیادی از مراجعه به بیمارستان ها را کم کرد. در عین حال 
سازمان deCODE که وظیفه اش تحقیقات ژنتیکی در ایسلند 

است )در ایسلند همه مردم به نوعی با هم نسبت خانوادگی دارند( 
تقبل کرد آزمایش های تصادفی از افراد بدون علائم بیماری 
بگیرد. آن هایی که علائم داشتند در بیمارستان ها پیش از شیوع 
کرونا آزمایش می شدند. افراد شناسایی شده deCODE که کم 
هم نبودند، فوری به قرنطینه فرستاده شدند. برای ارائه اطلاعات 
درست از »چه می دانیم و چه نمی دانیم ها« به مردم، گروهی 3نفره 
شامل مدیر مرکز مدیریت بحران کشور، رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری های همه گیر و مدیرکل بهداشت کشور تشکیل شد. 
آن ها هر روز رأس ساعت2 به مردم گزارش می دادند. این گروه 
به سرعت قابل اعتماد و محبوب شد. مردم این گروه را »سه تایی 
مقدس« می خواندند و مشتاق شنیدن بحث های مستدل این 
گروه بودند. این گروه آن قدر محبوب شد که بعدها در پویشی 
تبلیغاتی ایفای نقش کرد. این پویش تلاش کرد به علت ضربه ای 
که به گردشگری خورده بود، از مردم تقاضا کند خودشان داخل 
کشور سفر کنند و جای توریست های خارجی را تا حدی پر کنند. 
ایسلند در عین حال هر کسی را که بنا به ضرورت به این کشور 
وارد می شد مستقیم به قرنطینه می فرستاد. خبرنگار نیویورکر با 
مقرراتی مانند ممنوعیت ورود به بار و کافه و دست شویی های 
عمومی و... مواجه بود. همه دبیرستان ها و دانشگاه ها تعطیل 
شدند. در این مدت گردهمایی بیش از 20نفر ممنوع بود و بعد 
از موفقیت طرح مبارزه با کرونا این ممنوعیت برداشته نشد و 

فقط به 50نفر رسید.

ونا را  ایسلند با چه دستورالعملی کر

شکست داد؟



نويد محمدزاده،  

بازيگر:

جهان سوم يعنى اينكه 

وقتى خارجى ها هر 

ر تبليغى بكنند 
بازى و ه

مى گوييم به به، ولى ما 

داخلى ها اجازه اش را 

نداريم. اگر جانى دپ 

د، تأثير 
تبليغ مى كن

مى گذارد روى كار 

 حتما اين 
هنرى اش؟

ت تأثير بهتر 
تبليغا

در كار ما مى گذارد 

تا انتخاب هاى بهتر 

و با خيال راحت 
بكنيم 

و بدون دغدغه مالى 

كار كنيم. اگر رونالدو 

تبليغ مى كند به 

اين معنى نيست كه 

نمى تواند در زمين 

 حتما در 
گل بزند.

بازيگرى  اگر حواسم 

باشد و تمركز داشته 

م اتفاقات 
باشم، مى توان

ى را رقم بزنم.
بهتر

نمكى، وزير 

بهداشت:

ما با ويروسى خطرناك 

كشتى مى گيريم و 

ه امتيازات زيادى 
البت

م، اما در 
گرفته اي

دقايق آخر ممكن است 

مقابل ويروس ضربه 

فنى شويم. بارها عرض 

دم با اين ويروس 
كر

ناشناخته شطرنج بازى 

مى كنيم و ممكن 

ى ما را 
ر دقايق

است د

كيش ومات كند. 

اين عادى انگارى 

ط و اينكه فكر 
شراي

كنيم ويروس كرونا 

تمام شد، يكى از 

خطرناك ترين 

انديشه هايى است 

ت ما را 
كه ممكن اس

گرفتار كند.

رگر
رو

م

ماجرای ممنوعیت واردات 
گوشی های بالای 300 
یورو چه بود؟

۳

»واردات گوشــی های بــالای 300یــورو ممنوع می شــود« 
خبری کــه ابتــدای هفتــه انجمــن واردکننــدگان موبایل، 
ــای  ــت تلفن ه ــرد، قیم ــلام ک ــی اع ــوازم جانب ــت و ل تبل
همــراه را در بــازار به طــور نجومــی بــالا بــرد و تقریبــا پس از 
گذشــت 24ســاعت هم اجــرای آن از ســوی وزارت صنعت 
ــن ماجــرا  ــرده ای ــب شــد. به نظــر می رســد پشــت پ تکذی
ــدی  ــاد اولویت بن ــور و ایج ــای ارزی کش ــه محدودیت ه ب
بــرای واردات تلفن همــراه مربــوط می شــود. داســتان 
ــال  ــد س ــد مانن ــت نمی توان ــه دول ــت ک ــرار اس ــن ق از ای
گذشــته نزدیــک بــه 2/5میلیــارد دلار بــرای واردکنندگان 
تلفن همــراه ارز تخصیــص دهــد و رقمــی کــه بــرای 
امســال در نظــر گرفتــه، تقریبــا نیمــی از این مقــدار یعنی 
حــدود 1 تــا 1/2میلیــارد دلار اســت. از طرفــی بــا وجــود 
اینکــه ســهمی حــدود 15درصــد از فــروش تلفن همــراه 
ــه گوشــی های پرچــم دار و گران قیمــت  ــوط ب کشــور مرب
می شــود، واردکننــدگان تلفن همــراه به دلیــل قیمــت 
ــد از  ــا 50درص ــن 40 ت ــا بی ــی ها تقریب ــن گوش ــالای ای ب
ارز تخصیص یافتــه را بــه واردکــردن آن هــا اختصــاص 

می دهنــد.
ایــن وضعیــت باعث شــد کــه کارگــروه نظــارت و تخصیص 

ارز تصمیــم بگیــرد بــا ایجــاد ایــن محدودیــت، ارز 
تخصیــص داده شــده فقــط بــرای واردات تلفن هــای 
همــراه زیــر 300یــورو اســتفاده شــود تــا باتوجه بــه 
ــت،  ــده اس ــار ش ــه آن دچ ــور ب ــه کش ــت ارزی ک محدودی
ــود  ــا کمب ــال ب ــه امس ــراه در ادام ــی تلفن هم ــازار گوش ب
کالا روبــه رو نشــود. امــا انفجــار قیمــت تلفن هــای همــراه 
در بــازار پــس از ایــن تصمیــم و اعراض هــای فراوانــی کــه 
ــه ایــن موضــوع نشــان دادنــد، در نهایــت باعــث  مــردم ب
شــد کــه فعــلا وزارت صمــت از اجــرای ممنوعیــت واردات 
گوشــی های 300یورویــی منــصرف شــود. البتــه در 
ــس  ــده پ ــود آم ــای به وج ــال التهاب ه ــن و به دنب ــن بی ای
از اعــلام خــبر ممنوعیــت، قیمــت بعضــی تلفن هــای 
همــراه در یــک روز تــا 10میلیــون  تومــان و حتــی بیشــر 
ــده ای از  ــه ع ــت ک ــب اینجاس ــت. جال ــش یاف ــم افزای ه
ــد هــم  ــا نرخ هــای جدی ــی ب ــد حت فروشــندگان می گوین
مشــری بــرای تلفن هــای همــراه پرچــم دار وجود داشــته 
اســت. انــگار مــردم هــم بــه قانــون »هرچیــز کــه گران شــد 
ــاره را نخواهــد دیــد«  ــه ایــن زودی هــا رنــگ ارزانــی دوب ب
بیشــر از وعده هــای وزارت صمــت و دیگــر مســئولان 

ــد. ــماد دارن اعت

هنــوز کرونــا را بــه انتهــا نرســانده ایم، 
ی  ی هــا ر بیما ره  بــا ر د یــی  خبرها
کشــنده دیگــر بــا منشــأ کشــور چیــن 
دوبــاره در رســانه ها مطــرح می شــود 
و در جدیدتریــن خــبر، پــای طاعــون 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــانه ها ب ــه رس ــی ب خیارک
پــس از پیداشــدن فــردی مشــکوک بــه 
ــه مغولســتان  طاعــون خیارکــی در منطق
داخلــی چیــن، مراکــز بهداشــتی ایــن 
ــد.  ــاش درآمدن ــت آماده ب ــه حال ــه ب ناحی
ــت  ــی اس ــمان مرض ــی ه ــون خیارک طاع
کــه همه گیــری جهانــی مــرگ ســیاه را بــه 
وجــود آورد. ایــن بیــماری را باکری هــا 
ایجــاد می کننــد و از طریــق نیــش کک 
یــا حیوانــات آلــوده بــه انســان منتقــل 
می شــود از مرگبارتریــن عفونت هــای 
باکریــال در تاریــخ بــر اســت و در دوران 
شــیوع مــرگ ســیاه در قرون وســطی بیش 
از 50میلیــون نفــر را در اروپــا از پــا درآورد. 
  Bayannur مقامــات بهداشــتی شــهر
چیــن کــه فــردی مشــکوک بــه ایــن 
بیــماری در کشورشــان پیــدا شــده اســت، 
از مــردم درخواســت کرده انــد تــا بــرای 

کاهــش خطــر انتقــال انسان به انســان 
ــتی  ــای بهداش ــی، پروتکل ه ــب خیارک ت
را رعایــت کننــد و از شــکار یــا خــوردن 
حیواناتــی کــه باعــث ایــن عفونــت 
می شــوند خــودداری کننــد. مقامــات 
ــدار  ــردم هش ــه م ــن ب ــهر همچنی ــن ش ای
ــماری  ــا بی ــرگ ی ــه م ــه هرگون ــد ک داده ان
در موش خرما هــای کوهــی را بــه آن هــا 
گــزارش دهنــد. ایــن جانــور در برخــی 
بخش هــای چیــن و کشــور همســایه آن 
یعنــی مغولســتان به عنــوان غــذا مــصرف 
می شــود و خــوردن آن تاکنــون بار هــا 
باعــث شــیوع طاعــون در ایــن منطقــه 
شــده اســت. طبــق اعــلام مورخــان، 
موش خرمــای کوهــی عامــل اصلــی 
شــیوع همه گیــری جهانــی طاعــون 
پنومونــی در ســال1911 بــود کــه حــدود 
۶3هــزار نفــر در شــمال شرقــی چیــن را به 
کام مــرگ کشــاند. در آن زمــان ایــن جانور 
ــد  ــکار می ش ــش ش ــت زیبای ــت پوس به عل
که از آن در ســاخت محصول های مختلف 
مانند کیــف و لباس اســتفاده می  شــد. در 
ــض  ــای مری ــن حیوان ه ــت ای ــه پوس ادام
از همیــن طریــق بــه خــارج از مرز هــای 
چیــن صــادر شــد تــا طاعــون پنومونــی بــه 
آن ســوی مرز هــای سرزمیــن اژد های سرخ 
کشــیده شــود. گفتنــی اســت هفتــه پیش 
2نمونــه قطعــی از طاعــون خیارکــی در 
مغولســتان پیــدا شــد، 2بــرادری کــه هر2 
گوشــت موش خرمــای کوهــی خــورده 

بودنــد.
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 و 

طاعون خیارکی چیست و 
چقدر باید آن را جدی 
بگیریم؟

 و 
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صر حق خواهبرای عشق...
محمدنا

 تا این هفته در این ستون نمایش هایی معرفی شده اند که 
هــر کدام در یکی دو جنبه مهم هــنر نمایش صاحب ایده 
و حرف و نگاه نو بودند. یــا در درام پردازی نقطه عطفی در 
نمایشنامه نویسی ایجاد کردند و گونه ای خاص از نمایش ها 
را به دنبال آوردند یا شــکل و شمایل صحنه و به تبع آن فرم 
اجرایی متفاوتی داشتند که در پیش و پس از دوره خودشان 
تکرار نشده بود یا سوژه و حرف تازه ای داشتند که برگی از 
کتاب تئاتر را عوض کرده بود. همه این ها به علاوه بازی های 
خوب و یکدســت و کارگردانی خوش ریتــم، ایده معرفی 
نمایشی خوب را دنبال می کرد که علاوه بر سرگرم کننده 
بودن وجهی از معرفی هنر نمایش داشته باشد و معرفی اش 
خالی از لطف نباشــد. ایــده ای که در معرفــی تئاتر امروز 
می خواهیم کمی آن را تغییر دهیم. نمایش امروز نه طرح 
و فکــر کارگردانی عجیبی دارد، نه فــرم خاصی در اجرا نه 
بازی های خیلی درخشــان، نه عمق ســوژه بالاســت و نه 
حرف آن چنان مهمی می زند. البتــه که درباره این آخری، 
یعنی حرف نه چندان مهم، مطمئن  نیســتم. نمایشنامه 
شرقی غمگین که سجاد افشاریان نوشته و سعید زارعی 
کارگردانی کرده است، حرف مهمی برای زدن دارد، عشق!
دلیل معرفی این نمایش در این ستون عمیق شدن یک تئاتر 
روی مسئله عشق است. شرقی غمگین روایت مردی است 
به نام علی عشقی که سجاد افشاریان آن را بازی می کند، 
مردی که ۲سال پیش عشقش را از دست داده و حالا ۲سال 
است که از خانه خارج نشده است. این مرد دوستی به نام 
ســعید دارد که رفیق گرمابه و گلســتان اوســت و کل این 
نمایش بر پایه حضور این ۲شــخصیت روی صحنه است. 
نمایشنامه ویژگی اول و مهم تئاتر که کشمکش و بحران و 
تقابل در یک نقطه خاص است را ندارد، یعنی طرح داستانی 
هیچ اوج و فرود خاصی جز یکی دو فاش شدن راز در انتهای 
نمایــش را رقم نمی زند، اما نمایشــنامه، نمایشــنامه بدی 
نیست. این نمایشنامه پر از تک گویی های بلند عاشقانه 
اســت. پر از دیالوگ های طولانی بین ۲نفر درباره عشق، 
معشوق، خیانت، وصل و فراق. اینجاست که شاید خیلی ها 
به نمایش خــرده بگیرند که چنین چیزی را اصولا چرا باید 
دید. خب اول این یادداشت قید کردیم که این نمایش از نام 
تا داســتان و شخصیت اصلی و ایده کلی اش درباره عشق 
است و اگر به تماشای آن می نشینیم، کمی دیده نقد را باید 
بست و با عشق به آن نگریست. همین موضوع هم باعث 
شد که در زمان اجرا این نمایش فروش زیادی داشته باشد. 
با اینکه بازی سجاد افشاریان و هومن شاهی چیز عجیبی 
ندارد و فقط صدا و لحن خاص و شــخصیت پردازی تقریبا 
خوب افشاریان در ایفای نقشش به او کمک کرده است، با 
وجود اینکه نمایش با دکوری واقع گرایانه و بدون هیچ ایده 
خاص و عجیب اجرایی روی صحنه رفته اســت، یک چیز 
نمایش را زنده نگــه می دارد و آن هم پرخون بودن اســت. 
خونی که از عشــق می آید. علت معرفی این تئاتر در این 
ستون هم نه تماشای اثری فوق العاده و شاهکاری ماندگار 
که چند ســاعتی حال خوب از تماشای یک عاشقانه آرام 
است، چیزی که شاید مخالفانی داشته باشد، اما می تواند 

بخشی از رسالت تئاتر باشد!
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 2 0 1 ۷ ل سا
بود که »رز مک گوآن« 

با یک سلسله توئیت در فضای 
مجازی اعلام کرد یکی از تهیه کنندگان مشهور 

هالیوودی از او سوء استفاده کرده است. او نوشت: «همه 
در هالیوود از این راز باخبرند. با وجود این من را نکوهش 

می کنند و او را می ستایند.«
این سخنان رز مک گوآن موجی از واکنش ها را در پی 
داشت. ابتدا خیلی ها از هاروی واینستین، تهیه کننده 
بزرگ و صاحب امتیاز کمپانی میراماکس، طرف داری 
کردند. او چهره مشهور و پرنفوذی بود، درحالی که رز مک گوآن 
بازیگری معمولی بود که بیشر به دلیل یکی دو سریال تلویزیونی 
شناخته می شد تا کارهای سینمایی اش. اما ماجرا وقتی بیخ 
پیدا کرد که بازیگران سرشناس هالیوودی همچون گوئینت 
پالرو، آنجلینا جولی، جنیفر لارنس، اوما تورمن و بسیاری دیگر، 
از تجربه های مشابهی با هاروی واینستین سخن گفتند. آلیسا 
میلانو که قبلا در سریال »افسون شده« با رز مک گوآن هم بازی 
بود، پیشنهاد داد کسانی که چنین تجربیاتی دارند هشتگ 
me_too به معنی »من هم« را در فضای مجازی به اشراک 
بگذارند تا معلوم شود عمق این فاجعه تا کجاست. به این ترتیب 
اعراض ساده یک قربانی، چنان موجی راه انداخت که علاوه بر 
هاروی واینستین، جان لسه تر، رئیس کمپانی انیمیشن سازی 
پیکسار، و کوین اسپیسی، بازیگر محبوب سریال »خانه 

پوشالی«، را هم غرق کرد.
اخبار ماجرای هاروی واینستین، جان لسه تر و کوین اسپیسی 
چون مربوط به عالم سینما بود، خیلی زود به ایران هم رسید، 
اما کمر کسی می داند که اولین پرونده بزرگ در این زمینه 
که چه بسا منبع الهام رز مک گوآن برای ایستادگی در مقابل 
واینستین هم بوده است، سال201۶ و در تلویزیون فاکس از 
سوی گرچن کارلسون علیه راجر آیلز، رئیس وقت شبکه فاکس، 
مطرح شد. ماجرایی که خبرش همچون بمب در آمریکا ترکید و 

داستان فیلم »بمب خبری« را شکل داد.

گرچن کارلسون، مگین کلی و کایلا پاسپیسیل 3نسل 
از زنانی هستند که در شبکه فاکس مشغول به کارند. 
گرچن 20سال پیش دخر شایسته آمریکا شده است و 
خودش را رقابت کننده ای تمام عیار می بیند، کسی که 
نمی تواند نفر دوم باشد. حالا راجر آیلز، رئیس شبکه، به 
این دلیل که گرچن دست رد به سینه او زده است، او را از 
برنامه محبوب و صبحگاهی »فاکس و دوستان« به برنامه 
عصرگاهی که بیننده کمری دارد تنزل مقام می دهد و 

و را هم  حقوق ا
. گرچن  نصف می کند

درصدد انتقام برمی آید و بلافاصله پس 
از اخراج که خیلی زودتر پیش بینی اش را کرده بود، 

علیه راجر آیلز اقامه دعوا می کند. مگین کلی مجری سرشناس 
شبکه فاکس است که بیشرین شهرتش را مدیون درگیری با 
دونالد ترامپ در مناظره های تلویزیونی سال201۶ است. او 
هم 10سال قبل و در اوایل کار تجربه مشابهی با راجر آیلز داشته 
است و به دنبال دادخواست گرچن، او هم ادعاهای وی را تأیید 
می کند. با پیوستن مگین کلی، بیش از 22زن دیگر که در بین 
آن ها نام رودی بختیار، برادرزاده شاپور بختیار و خواهرزاده 
ثریا همر شاه مخلوع، هم به چشم می خورد، به عنوان قربانی 
پا پیش می گذارند. کایلا پاسپیسیل آخرین قربانی راجر آیلز 
است، دخری که خانواده اش شبکه فاکس دیدن را همچون 
کلیسا رفتن جدی می گیرند. تنها آرزوی کایلا این است که 
مجری شبکه فاکس باشد، آرزویی که آیلز سعی می کند از آن 

سوء استفاده کند.
داستان حول این 3زن به عنوان نسل های مختلف کارکنان 
شبکه فاکس می چرخد و قرار است محملی برای بیان نبود 

عدالت کاری برای زنان در ایالات متحده آمریکا باشد.

این ماجرا همان طور که گفتیم در ایران چندان شناخته 
شده نیست. بنابراین برای مخاطب ایرانی دنبال کردن 
داستان این 3زن و فساد اخلاقی نهادینه شده در شبکه 
فاکس می تواند برای یک بار دیدن جذاب باشد. اما 
سؤال اصلی اینجاست که ماجراهای »بمب خبری« 
که درست همان چیزی است که در رسانه ها بیان شده 
است، برای مخاطب آمریکایی دقیقا چه جذابیتی 
دارد؟ این سؤالی است که تولیدکنندگان فیلم باید از 
خود می پرسیدند. شاید انتخاب 3بازیگر سرشناس همچون 
شارلیز ترون، نیکول کیدمن و مارگو رابی که به حق بازی های 
خوبی هم ارائه داده اند، نتیجه همین پرسش بوده است. احتمالا 
تهیه کننده ها می دانستند چیز خاصی در فیلم نامه ندارند و با 
استفاده از این بازیگران قصد داشته اند بر جذابیت های فیلم 
بیفزایند. شاید هم دلایل سیاسی دمکرات ها برای صحبت علیه 
ترامپ در آستانه انتخابات2020 انگیزه اصلی ساخت این فیلم 
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فیلم تئاتر: شرقی غمگین
نویسنده: سجاد افشاریان

کارگردان: سعید زارعی

 بازیگران: سجاد افشاریان، سید هومن شاهی 

سال اجرا:  ۱۳۹۶

یلم
ن ف

ستا
ز دا

اه ا
کوت

     

فته
ت ر

 دس
ت از

رفی
ظ

     

خلاصه داستان: درباره مردی است که نتوانسته است رفتن 
محبوبش را تاب بیاورد و خودویرانگری را انتخاب کرده است. 
زمان در جهان کوچک و محقر او با رفتن دلبر متوقف شده و علی 

عشقی )سجاد افشاریان( درعمل به پایان راه رسیده است.

مهدی حسینی

عمل نمی کند! بمب خبری، بمبی که 

همه چیز 
به سال۲۰۱۶ و ادعایی که گرچن 

کارلسون علیه راجر آیلز، رئیس وقت 
ح کرد برمی گردد.  شبکه فاکس، مطر

ماجرای یک آزار جنسی که بعدها در 
 me_too هالیوود هم با جنبش

ادامه پیدا کرد
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بوده است. این تنها توجیهی است که می توان برای یک 
ساعت ابتدایی فیلم که به انتخابات201۶ و درگیری 

مگین کلی و ترامپ اختصاص دارد، ارائه کرد.
در واقع می توان مباحث را به این شکل خلاصه کرد که اگر 
قصد اصلی فیلم ساز ساخت اثری سیاسی برای تخریب 
دونالد ترامپ در آستانه انتخابات2020 بوده، چرا تمام 
فیلم را به آن اختصاص نداده است؟ اگر می خواسته است 
تأثیر رسانه را بر انتخاب ریاست جمهوری بیان کند، چرا 
مثل اثر موفقی همچون »سگ را بجنبان« مهندسی 
افکار از سوی رسانه فاکس را واکاوی نکرده است؟ اگر 
قرار است اثری اجتماعی درباره فضای کار زنان در 
جامعه آمریکایی باشد، چرا داستانش را به کل جامعه 
تعمیم نداده و فقط در سطح شبکه فاکس باقی مانده 
است؟ و اگر قرار است اثری درام درباره 3زن قربانی آزار 
جنسی باشد، چرا بیشر وارد شخصیت پردازی نشده و 
ما را به صورت ملموس به زندگی خصوصی و انگیزه های 
این افراد نزدیک نکرده است؟ در واقع برای من سؤال 
بود که چرا هر3 این زنان در برابر راجر آیلز همان کاری را 
نکردند که در نهایت کایلا انجام داد؟ همه این خطوط 
داستانی ظرفیت هایی بوده اند که »بمب خبری« به هدر 
داده است؟ چرا؟ به عقیده نگارنده ریشه این مشکل را 

باید در کارگردان جست وجو کرد.

وقتی به سابقه جی روچ نگاه می کنیم، بیشر با 
فیلم های طنز روبه رو می شویم. فیلم هایی چون 
»کمپین انتخاباتی«، مجموعه فیلم های »آستین 
پاورز« و »ملاقات با والدین« از مشهورترین 
فیلم های کمدی او هستند. با وجود این او 
در سال2015 فیلم موفق »ترومبو« را درباره 
دالتون ترومبو، فیلم نامه نویس هالیوودی، 
کارگردانی کرد. فیلمی از دوران تاریک هالیوود 
که عده ای از مستعدترین نیروهای خود را به 
جرم کمونیست بودن زندانی یا ممنوع الکار کرد. ترومبو 
مجبور شد برای امرار معاش به نام دیگران فیلم نامه 
بنویسد. جالب است که 2تا از فیلم نامه هایش یعنی 
»شجاع« و »تعطیلات رمی« در همین ایام ممنوع الکاری 
جایزه اسکار هم گرفتند، اما به نام دیگران. چیزی که 
در همه آثار این کارگردان مشرک است، استودیویی 
بودن آن هاست. در واقع جی روچ فیلم سازی صاحب 
فکر و صاحب دیدگاه نیست، پیمانکاری است که نقشه 
هرچیزی را به دستش بدهند می سازد. حتی فیلمش 
درباره ترومبو هم بعد از آن است که هالیوود نسبت به 
گذشته خود پشیمان شد و جایزه های اسکار دالتون 
ترومبو را در سال199۶ به نام واقعی خودش ثبت کرد. 
نتیجه اینکه جناب جی روچ هیچ اعتقادی به مفاهیمی 
که در فیلمش مطرح شده، نداشته است و از این رو 
فیلمش هم حرف خاصی برای گفتن ندارد. فقط کاری 
بوده که با دستمزدش چند ماه اجاره خانه اش را پرداخت 

کرده است.
برای درک تفاوت بین فیلم سازی صاحب دیدگاه با 
پیمانکارانی چون جی روچ، شاید تماشای فیلم »پنهان« 
میشائیل هانکه گزینه مناسبی باشد. یک مجری 
تلویزیونی فیلمی دریافت می کند که در خانه اش را 
نشان می دهد. همین فیلم ساده مبنایی می شود برای 
پرداختن به گذشته این شخصیت، تأکید بر تفاوت تصویر 
رسانه ای و شخصیت واقعی این مجری تلویزیونی و 
نیز باعث می شود نقبی بزنیم به جنگ الجزایر و 
ستم هایی که فرانسوی ها بر مردم این کشور 

تحمیل کردند.

در سال های گذشته با افزایش سرعت اینترنت و نیز VODهایی که فیلم های روز و 
مطرح دنیا را با زیرنویس فارســی یا حتی دوبله در اختیار مخاطبان قرار می دهند، 
کمتر فیلمی اســت که در دســترس تماشاگر نباشــد. خواه فیلم های ایرانی باشد، 
هالیوودی، هندی یا مربوط به ســایر کشــورها. مثلا فیلم کره ای «انگل»  را همه روی 
ســایت های پخش فیلم خودی دیدند. به این ترتیب در این وانفســا که کمتر فیلم 
ارزشــمندی تولید می شــود، فرصت را غنیمت دانســتیم تا بــه معرفی فیلم هایی 
بپردازیم که چون قدیمی تر هســتند و مربوط به قبل از وفــور اینترنت، کمتر دیده 
شــده اند و می توانند حکم قناری در قفس ســهراب سپهری باشــند که با شنیدن 
آوازش دل تنهایی تان تازه شــود. برای این هفته فیلم «تبر» ساخته گوستا گاوراس 

را برگزیده ایم.

 خلاصه داستان
برونو داور مهندس ناظر صنایع کاغذســازی اســت. او به شغل خود عشق می ورزد 
و درآمد مناســبی هم دارد، اما با ادغام ۲شرکت مشــابه و تعدیل نیرو، او از کار بیکار 
می شود. برونو که منبع درآمد دیگری ندارد، ناچار است فرم های استخدامی متعدد 
را پر کند، اما دوره بحران بیکاری است و برای تخصص او هم فرصت های شغلی کمی 
آن بیرون وجود دارد. به این ترتیب همسرش، مارلن، ناچار است سر کار برود تا مخارج 
زندگی خود و ۲فرزندشان را فراهم کند. پسر برونو به دزدی از فروشگاه دست می زند 
و به این ترتیب پای پلیس به خانه آن ها باز می شــود. از دل این ماجرا فکری به ذهن 
برونو می رسد. او به عنوان کارفرما در روزنامه یک آگهی چاپ می کند و برای جذب 
افرادی فراخوان می دهد که دقیقا شرایط او را دارند. به این ترتیب همه رقبای شغلی 
برونو اطلاعات خود را برای او می فرســتند. حالا کافی اســت برونو ترتیبی دهد که 
وقتی موقعیت استخدام برای شغل او پیدا شد، هیچ یک از رقبا نتوانند در مصاحبه 

شرکت کنند.

 درباره کارگردان
کوســتا گاوراس، کارگــردان یونانی الاصــل که در فرانســه فیلم می ســازد، به ذات 
فیلم ســازی منتقد و سیاســی اســت. درون مایــه بیشــتر فیلم های او نقــد نظام 
سرمایــه داری اســت، اما او به همین حــد اکتفا نمی کند. یعنــی فیلم هایش در حد 
بیانیه سیاسی باقی نمی مانند. او موقعیت های آشنای سیاسی را به کار می گیرد که 
تطبیق آن با واقعیت برای کســی که با این عوالم آشنایی داشته باشد، کار دشواری 
نیست. او در این بستر قصه ها و شخصیت های جذاب خود را به ما معرفی می کند. 
از دل مشکلات شخصیت، هم ذات پنداری مخاطب را برمی انگیزد و در نهایت میخ 

خود را می کوبد.

 مصائب قشر متوسط
در فیلم «تبر» اما کوســتا گاوراس کمی غیرمستقیم تر عمل می کند و یک راست به 
سراغ نظــام سرمایه داری و قــوای قاهره آن (نیروهای امنیتی) نمــی رود، بلکه تأثیر 
سازوکار سرمایه داری را بر یک خانواده قشر متوسط بررسی می کند. اقشار متوسط 
در هر جامعه معمولا بیشــترین تأثیر را از تغییرات سیاسی و اقتصادی می پذیرند. 
درون مایــه فیلم حــول محــور کار به عنوان هویت یــک فرد در نظــام سرمایه داری 
می چرخد. انســان تا وقتی ارزشمند اســت که درون چرخه سیستم مشغول به کار 
باشد. ازدســت دادن کار در چنین فضایی که فیلم ســاز هم عامدانه روی تبلیغات 
خیابانی تأکید می کند، ازدســت دادن هویت اســت. اینجاســت که برونو تصمیم 
می گیرد قربانی نباشد و برای هویت از دست رفته اش بدون احساس گناه بجنگد. 
هرچه باشد پدر او هم با نازی ها جنگیده و اندکی از روحیه سلحشوری او در برونو باقی 
مانده اســت. او نمی خواهد قطعه ای باشد که او را دور می اندازند. برونو یا می ماند یا 
همه تکه های دیگر را هم با خود نابود می کند. این نبرد برای هویت با پیروزی همراه 
اســت، اما جنبه هایی از شــخصیت برونو را برای ما و حتی خودش آشــکار می کند 
که دیگر آن انســان کامل ابتدای فیلم نیســت و چرخ سرمایه داری او را به تکه هایی 

کوچک تر بدل کرده است.

Bombshell بامب شل
   محصول ۲۰۱۹ آمریکا

 زمان: ۱۱۹ دقیقه

 کارگردان:  جی روچ

 بازیگران: شارلیز ترون، نیکول 
کیدمن، مارگو رابی
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ونا و کودکان کر
پرابهام! اوقات فراغت  

   بازی کردن لازم است
بازی کردن هنوز کلاسیک ترین و ایدئال ترین تصویری است که 

همه ما از گذران وقت در تابســتان داریم، دوچرخه سواری با بچه های 
همسایه، ساختن سنگر با دوستان، اجرای نمایش با خواهر و برادرها، 
کنار دریا رفتن همراه خانواده. اما چه چیز بازی را این قدر جذاب می کند 

و بازی کردن دقیقا چه فایده ای برای بچه ها دارد؟
وقتی حرف از بازی به میان می آید، نباید فکرمان را به نوعی فعالیت ویژه 
محدود کنیم. بازی کردن انــواع مختلف دارد. در بازی های اجتماعی 
مثل بازی هــای گروهی با تــوپ، بازی های رقابتی دوســتانه یا ادای 
قهرمانان خیالی را درآوردن، بچه ها با بچه های دیگر یا بزرگ ترها بازی 
می کنند. در بازی های هدایت شده، بزرگ ترها نوع بازی را برای بچه ها 
تعیین می کنند. برای مثال مربی شان به آن ها می گوید »می خواهیم 
با این وســایل نمایش اجرا کنیم. به نظر شما موضوع این نمایش باید 
چه باشــد؟ چطور باید آن را شروع کنیم؟« در بازی های انفرادی، مثل 
داستان پردازی با عروسک، پازل، آجرهای بازی و... بچه ها به تنهایی 
بازی می کننــد.در خلال این بازی ها، کــودکان یاد می گیرند محیط 
فیزیکی و اجتماعی اطرافشــان را کشف کنند و بشناسند و همچنین 
برای خود واقعیت های جدیدی در ذهن بســازند. بازی  برای کودکان 
تمرینی است برای حل مسئله و آزمونی است برای اینکه بفهمند چگونه 
دوست داشته باشند، چگونه خردمندانه رفتار کنند و چگونه امنیتشان 
را حفظ کنند. پژوهشی در همین زمینه نشــان داده است که بازی به 
لحاظ عصب شناختی، می تواند محرک واکنش »جنگ یا گریز« باشد، 
بدون اینکه موجب ترشح کورتیزول شود. کورتیزول ماده ای شیمیایی 
اســت که معرف اســرس اســت و به طور معمول در شرایط »جنگ یا 
گریز« ترشــح می شــود.به گفته بن ماردل، محقق، معلم و متخصص 
حوزه بازی و رشــد و سرپرســت گروه تحقیــق در زمینه بــازی در پروژه 
صفر یا Project Zero، پروژه ای که دانشگاه هاروارد با هدف مطالعه و 
پژوهش درباره بهبود آموزش وپرورش راه اندازی کرد: »من معتقدم هر 
فعالیتی می تواند بازی باشد یا نباشد، فقط کافی است به اندازه کافی 
بازیگوشی در خود داشته باشــیم. اینکه در موقعیتی قرار بگیریم و آن 
موقعیت موجب کنجکاوی مان شود و متوجه شویم آن موقعیت می تواند 
لذت بخش و سرگرم کننده باشــد و آستین بالا بزنیم و وارد عمل شویم. 
اگر از زاویه درستی نگاه کنیم، حتی تمیزکاری هم می تواند لذت بخش 

و سرگرم کننده باشد«.
 در طبیعت بودن مهم است

در اوایــل دهه1980، زیست شناســی بــه نام ادوارد ویلســن فرضیه 
زیست گرایی )Biophilia( را مطرح کرد. بر مبنای این فرضیه انسان ها 
به طــور غریزی به محیط طبیعی اطرافشــان گرایش دارنــد، اما اگر از 
والدین کودکان امروزی بپرســیم، خواهند گفت برعکس این موضوع 
صادق اســت. فرزنــدان آن ها نشســتن جلو تلویزیــون یا رایانــه را به 
بازی کردن بیرون از خانه ترجیح می دهند. هراس و نگرانی برای اینکه 
کودکان بیش  از اندازه داخل خانه می مانند، آن قدر فراگیر شده است 

که حالا نامی برای آن وجود دارد: اختلال کمبود طبیعت.
شــکی در این نیســت که کودکان این قرن زمان بســیار بیشری را به 
ماندن در داخل خانه اختصاص می دهند تا بیرون خانه، اما دلیل این 
امر چیست؟ پیش و بیش از همه چیز، فناوری. ریچارد لوو، مؤلف کتاب 
»آخرین بچه در جنگل: نجات فرزندانمان از اختلال کمبود طبیعت«، 
مطرح می کند یکــی از کودکانی که با او مصاحبه کرده بوده به او گفته 
است که بازی در خانه را بیشر از بازی بیرون از خانه دوست دارد، »چون 

همه پریزای برق 
داخل خونه هســتن«. دلیل 

دیگــر، تــرس فزاینــده والدیــن از بیماری ها و 
خطرات ناشی از بازی کردن بیرون از خانه است که بر اساس شواهد 

علمی موجود، در بیشر مواقع ترسی کاملا نابجاست.
یافته های پژوهش های جدید حاکی از اهمیت و ضرورت وقت گذراندن 
بیــرون از خانه، هم بــرای کودکان و هم بزرگ ســالان اســت. برخی 
پژوهشگران می گویند محیط بیرون می تواند هر جایی بیرون از خانه 
باشد. برخی می گویند محیط بیرون باید محیطی سبز باشد که در آن 
درخت و گیاه وجود دارد. برخی دیگر نیز نشــان داده اند که حتی یک 
عکس از فضایی ســبز هم می تواند فوایدی برای سلامت روان انسان 
داشته باشد. اما همه آن ها بر یک چیز توافق  دارند، کودکانی که بیرون 
از خانه بازی می کنند، باهوش تر، شــادتر و ملاحظه کارتر هســتند و 
نسبت به کودکانی که بیشر وقتشان را در خانه می گذرانند، اضطراب 

کمری را تجربه می کنند.
اگرچه هنــوز دقیق نمی دانیم طبیعت چگونه بر عملکرد شــناختی و 
ارتقای خلقی کودکان تأثیر می گذارد، نکاتی هستند که از وقوعشان 
اطمینان داریــم: بودن در طبیعــت موجب افزایــش اعتمادبه نفس 
می شــود، خلاقیت و تخیل را افزایش می دهد، مسئولیت پذیری را به 
فرد می آموزد، محرک های احساسی متعددی برای او فراهم می کند، 
موجب فعال تر شدن و تحرک بیشر بچه ها می شود، آن ها را به تفکر و 

تعمق وامی دارد و اسرس و خستگی مزمن را کاهش می دهد.
  سررفتن حوصله مفید است

دکر تریزا بلتن، استاد مدعو دانشگاه انجلینای شرقی و پژوهشگر حوزه 
ارتباط بین سررفتن حوصله و تخیل، در مصاحبه با بی بی سی می گوید 
»سررفتن حوصله  عاملی مهم در ایجاد »محرک های داخلی« است که 
خود زمینه ساز خلاقیت حقیقی اســت«. اگرچه ممکن است با وجود 
اینرنت و جذابیت های ناتمامش، دیگر ظرفیت ما برای تحمل این حس 
بسیار کم شده باشد، دهه هاست که اهمیت »هیچ کاری نکردن« بحث 
داغ محفل متخصصان بوده است  و به آن تاکید کرده اند. در سال1993، 
روان کاوی به نام ادم فیلیپس نوشــت »اینکه کودک تحمل شرایطی را 
داشته باشــد که در آن حوصله اش سر رفته اســت، می تواند در فرایند 
رشد او یک دستاورد محسوب   شود«. به واسطه اینکه بیکار می شویم و 
حوصله مان سر می رود، فرصتی برایمان پدید می آید که به جای باعجله 
ردشدن از کنار زندگی و مفهوم آن، به تفکر و تعمق درباره اش بنشینیم.

لین فرای، روان شــناس کودک ســاکن لندن، که تمرکز اصلی کارش 
بر آموزش وپرورش اســت، توصیه می کند والدین در ابتدای تابستان 
به همراه فرزندان دست کم بالای 4سال خود فهرستی بنویسند از هر 
کاری که فرزندانشان ممکن است از انجام آن در طول تعطیلات لذت 
ببرند. این فهرست می تواند شامل فعالیت های بسیار ساده ای همچون 
کتاب خواندن یا دوچرخه ســواری باشــد یا می توان مــواردی خاص و 
مشــخص، همچون پختن یک وعده غذای اعیانــی، اجرای نمایش یا 
تمرین عکاسی را در آن نوشت. بعد، در طول تابستان هر وقت فرزندتان 
با گله از اینکه حوصله اش سر رفته اســت پیش شــما آمد، به او بگویید 
برود نگاهی به آن فهرست بیندازد و کاری برای انجام دادن پیدا کند. در 
این صورت ممکن است فرزندتان مدتی بیکار بماند و حوصله اش سر 
برود، اما مهم است بدانید که این زمان تلف نشده است. فرای می گوید 

»هیچ ایرادی ندارد 
حوصله بچه ها کمــی سر برود 

]…[ تنها از این طریق است که بچه ها یاد می گیرند 
روی پای خودشان بایستند«.

در سال1930، فیلسوف بنام، برتراند راسل، نظریه مشابهی را مطرح 
کرد. او یک فصل از کتابش، »تســخیر خوشــبختی«، را به ارزش های 
بالقوه بیکارماندن و سررفتن  حوصله اختصاص داده است. راسل اعتقاد 
داشــت تخیل ورزیدن و توانایی اداره این احســاس ناشی از بیکاری 

می بایست در کودکی فراگرفته شود:
»کودک وقتی به بهرین شکل رشد خواهد کرد که مثل یک گیاه، بدون 
مزاحم در گوشه ای ریشه کند. بیش از اندازه سفر کردن برای کودکان 
خوب نیست. این چیزها باعث می شــود کودکان در مسیر رشدشان، 

توانایی تحمل این ملال و یک نواختی پرفایده را به دست نیاورند«.
  خلاقیت داشتن ضروری است

3عامل یادشــده، توصیه های متخصصان هســتند بــرای گذراندن 
اوقات فراغــت در همه احوال و دوران، امــا در شرایط کنونی و با وجود 
کرونا چه باید کرد؟ همــه ما می دانیم که باید فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت کنیم، از ســفرهای غیرضروری اجتناب کنیم و تا حد ممکن 
در خانه بمانیم و از رفتن به مکان هایی که ممکن اســت شــلوغ باشد، 
خودداری کنیم. اما با تابستان بچه ها چه کنیم؟ بچه هایی که تا همین 
حالا هم نیمی از سال را در خانه گذرانده اند، چطور باید تابستان را بدون 
آسیب دیدن -هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی- از سر بگذرانند؟ 
چطور می شــود آن ها را سرگرم کرد؟ کلید موفقیت 2چیز است: حفظ 

برنامه روزانه و خلاقیت داشتن.
حفظ برنامه روزانه: داشتن برنامه ای مشخص و پیش بینی پذیر بر مبنای 
تکرار و زمان بندی -مثل آنچه در دوران مدرسه اتفاق می افتد- به بچه ها 
این حس را می دهد که کنرل امور را در دست دارند. مثلا ساعت های 
خواب، بازی و تماشای تلویزیون مشخصی برای فرزندانتان تعیین کنید 

و تلاش کنید به آن ها پایبند بمانید.
خلاقیت داشــتن: حالا که منابع و دسرسی ها محدود است، والدین 
باید در تبدیل هر موقعیتی به بازی و سرگرمی خلاقیت داشته باشند. 
مثلا اگر نمی توانید به سفری طولانی بروید، سعی کنید مکانی مناسب 
و کم تردد را در طبیعت پیدا کنید و نهارتان را آنجا بخورید یا حتی شب در 
همان جا کمپ بزنید. اگر این امکان فراهم نیست و نمی توانید از فواید 
بودن در طبیعت استفاده کنید، در حیاط خانه یا حتی بالکن یا داخل 
خانه کمپ بزنید. چادری وســط پذیرایی برپا کنید و با این کار زندگی 
تکراری و پرملال این روزها را کمی تغییر دهید و برای بچه ها تجربه ای 
لذت بخش و خاطره ای به یادماندنی رقم بزنید. در نهایت همان طور که 
پیش تر گفته شد، بگذارید بچه ها زمانی برای خود داشته باشند. شما 
مسئول سرگرم کردن آن ها در همه زمان ها و شرایط نیستید. آن ها باید 
بتوانند برای خود سرگرمی هایی پیدا کنند. زیاده روی در برنامه ریزی 
برای تابستان بچه ها کاری غیرضروری است و حتی می تواند در نهایت 

آن ها را از کشف آنچه واقعا برایشان جالب است، بازدارد.

حانه صادقی
 ری
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در اوج و حاشیه!
حالا ۱۰ســال پس از قهوه تلخ و بازی ماندگار عزتی در نقش بابا اتی 
که مثل آسانســوری او را از عبور از پله های سخت معاف کرد و بعد از 
صادق ماجرای نیمروز و ردخون که وجه دیگری از بازی درونی عزتی 
را به نمایش گذاشت، او با بازی در نقش حجت در شنای پروانه لایه ای 
دیگر از بازی اش را نشان داده است، لایه ای که در لاتاری کمی به آن 
نزدیک شــد، اما در شــنای پروانه عمیق تر و پررنگ تر آن را ساخت. 
نقشی به غایت درخشان که در حضور بازیگران خوب دیگر، همه را 
بر آن داشته بود که یک سیمرغ برایش کنار بگذارند، اما نام او حتی 
در فهرست بازیگران نامزد نقش مکمل هم نیامد. اتفاقی که بعضی 
آن را نتیجه اعمال سلیقه شخصی سعید راد دانستند که پیش تر از 
عزتی و بازی اش در هزارپا انتقاد کرده بود و مصاحبه های چند تن از 
اعضای هیئت داوران هم به تلویح چنین چیزی را می گفت، اما این 
موضوع هیچ وقت اثبات نشد و نامزدنشدن عزتی برای اولین بار 
برای او حاشیه ای ساخت و آن هم  حاضر نشدنش در اختتامیه 
جشــنواره فجر به نشانه اعتراض بود. اعتراضی که با نام بردن 
و تقدیر طناز طباطبایی از او بیشــتر به چشم آمد. اما چیزی 
که معلوم اســت، چه با ســیمرغ و چه بی ســیمرغ، عزتی 
یک تنه می تواند فیلمی را چه از منظر کیفیت سینمایی 
و چه جذب تماشاچی بالا بکشد و این اتفاقی است که 
برای کمتر کسی در سینمای ایران می افتد. بازیگری 
که آرام و به تدریج پیش آمده اســت، سواد کاری که 
می کند را دارد، هوش بالایش را بارها نشــان داده 
اســت و در تجربه داشــتن هم چیزی کم ندارد. 
نکاتی که دست به دست هم دادند تا جواد حالا 

روی قله عزت بایستد.

  روی خاک!
جواد عزتی یــک مرحله قبل از آنکه خاک صحنــه خوردن روی صحنه 
تئاتر را تجربه کند، ســال ها در خیابان های مختلف، تئاتر خیابانی کار 
کرده اســت که به مراتب ســخت تر از تئاتر صحنه ای است. چرا؟ چون 
در تئاتر خیابانی با آدم هایی طرف هســتیم که نه برای تماشــای تئاتر 
آمده اند و نه بلیتی خریده اند، فقط ممکن اســت چند دقیقه بایستند 

و به تناسب احوالاتشــان تکه ای هم بپرانند یا تلاش کنند در کار 
بازیگر اخلال به وجود آورند. حالا بازیگر باید علاوه بر تمرکز 

روی کار و ایفای نقش و تعامل با مخاطب، حواســش به 
کسانی که کنایه ای می زنند یا تکه ای می پرانند 

هــم باشــد. تئاتــر خیابانی به طور رســمی 
بازیگرساز است.

 روی صحنه!
جواد عزتی پس از سال ها خاک 

خیابان خوردن، به بازیگری 
سرشــناس در تئاتر ایران 
بدل شده بود که نقش های 

کوتاهی در سریال ها هم 
بازی می کــرد. تا همین 
اواســط دهــه۸۰ او هم 
مثل خیلــی از بازیگران 

ر  یونــی د یز طنــز تلو
سریال هــای مــاه رمضــان 

و نــوروزی در نقش هــای 
مکمــل ایفای نقــش می کرد تا 
اینکه با جهشــی آشکار سطح 
بازیگــری خــودش را چند پله 
بالاتر بــرد. بازیگــری که مثلا 

نقش مکمل یوسف تیموری در 
سریالی نوروزی را داشت، با بازی 

درخشــانش در قهوه تلخ در نقش بابا 
اتی چشــم طرف داران را بــه خود خیره 

کرد و این بازی شــاهکار، نام او را به عنوان 
کمدینی درست وحســابی بر سر زبان ها انداخت. این 

نقطه عطف اما انگار برای عزتی کافی نبود. اهداف جواد 
خیلی بزرگ تر بود!

روی پرده!
بعد از قهوه تلخ و شروع دهه۹۰، جواد عزتی دیگر نامی شــناخته 

شــده برای مــردم بود کــه کارگردان ها هم بــه او اعتــماد می کردند و 
نقش اول های سریال هایشــان را به عزتی می ســپردند. اما جواد عزتی 
نمی خواست در حد نقش اول های سریالی ماه رمضانی مثل دردسرهای 
عظیم بماند. هم کمدی برای او جدی تر از این حرف ها بود و هم دوست 
داشــت نقش های جدی بازی کند. در همین سال ها او وارد سینما شد. 
در ابتــدا با کارهــای کمدی، بفروش بــودن و علاقه مردم بــه خودش را 
ثابت کرد، بعد هم شروع کرد به بــازی در نقش های جدی. جواد عزتی 
از نقش های شوخ وشــنگ مکمل در فیلم های جــدی مثل طلا و مس 

شروع کــرد و قدم به قــدم به نقشــی جــدی در فیلمی جــدی مثل 
ماجرای نیمروز و لاتاری رســید. اما حال وهوای این روزهای جواد 

چطور است؟

  بالای بالا!
حالا جواد عزتی از خیابان های دور تئاتر شهر و قاب تلویزیون 
در مناســبت ها، به جایی رســیده که در دو ســه سال گذشته 
نامش به عنوان یکی از پول ســازترین بازیگران سینمای ایران 
مطرح اســت. بعد از سوپرســتاره ای مثل رضا عطاران، جواد 
عزتی است که بودن نامش در فهرست بازیگران برای فروش 
هر فیلمی کافی اســت. با این تفاوت که عزتی در فیلم های 

جدی هــم به انــدازه کمدی ها ایفــای نقش می کنــد و اتفاقا 
بعضی فیلم های جدی هم به واســطه حضور اوست که خوب 
می فروشند. عزتی حالا هم بفروش و تماشاچی پسند است و 
هم هنرمندی قابل اتکا برای خوب از کار درآوردن بسیاری از 

نقش ها و این همان قله ای است که خیلی ها برای رسیدن 
به آن می دوند!
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برگ برنده آقای 
مستندساز

کارگردان های جوانی که در این سال ها وارد سینمای ایران شده اند 
یا فیلم کوتاه ســاز بوده اند یا سال ها دســتیاری کرده اند و از تجربه 
فیلم سازان بزرگ برای ســاخت اولین فیلمشان استفاده  کرده اند، 
بعضی ها هم پس از سال ها مستند ساختن به کارگردانی فیلم بلند 
ســینمایی روی آورده اند، بعضی ها مثل »محمــد کارت« کارگردان 

فیلم »شنای پروانه«.
کارت قبل از ســاخت اولین فیلم بلندش در سال98 تهیه کننده و 
کارگردان ۷مستند بوده که نتیجه آن جوایز متعدد از جشنواره های 
مختلف است. محمد کارت در چندین فیلم سینمایی از جمله فیلم 
کارگردانان مطرحی مثل داریوش مهرجویی و ابراهیم حاتمی کیا 
و عبدالرضا کاهانی و رضا درمیشیان بازی کرده و دستیار عبدالرضا 
کاهانی هم بوده و قطعا از نوع نــگاه و تجربیات این کارگردانان در 
فیلم سازی استفاده کرده است، اما مستندسازی مهم ترین تأثیر را 
روی فیلم ســازی کارت گذاشته است. برای اثبات این ادعا بهرین 
شــاهد مثال، جایزه بهریــن تدوین از آخرین جشــنواره فجر برای 

تدوینگری شنای پروانه است.
کارت جزو معدود کارگردانان ایرانی اســت کــه برای تمام فیلمش 
یک استوری برد کامل داشت. چیزی که فقط در فیلم های حرفه ای 
هالیوودی می بینیم. استوری برد روایت تصویری پلان به پلان فیلم 
اســت که متخصص حرفه ای ایــن کار آن را می کشــد و کارگردان 
می تواند پلان به پلان فیلم را قبل از ســاخت یک بــار ببیند. به این 
ترتیب هیچ ایراد فنی و دکوپاژی ممکن نیست و کارگردان می تواند 
راش های فیلمش را کامل و جامع تحویل تدوینگر بدهد و دست باز 
تدوینگر که کارگردانی پس از کارگردانی اصلی است، هر حفره ای 
در روایت تصویری را می گیرد. این ویژگی فقط از یک مستندســاز 
که برای پلان به پلان فیلمش وقت گذاشــته است و ارزش هر فریم 
را به خوبی درک می کند، ممکن اســت. مستندسازانی که برای به 

دست آوردن یک فریم جذاب، حاضرند ماه ها وقت بگذارند.
اما عــلاوه بر ارزش تصویر بــرای کارت، اتفاق دیگری که ریشــه در 
مستندســازی او دارد، انتخاب ســوژه ملتهب فیلم است. کارت که 
سال ها مستندسازی اجتماعی کرده و از حاشیه نشینان تا معتادان 
خیابانی و مراکز ترک اعتیاد را دیده است و می شناسد، پابه پای مردم 
پایین  شهر فقر و یأس و ترسی که گاهی با همراهی فقر فرهنگی به 
خشونت منجر می شود را لمس کرده و در فیلم شنای پروانه آن را به 
باورپذیرترین شکل ممکن نشان داده است. محمد کارت که همواره 
خود را بچه جنوب شــهر معرفی می کند، عــلاوه بر اینکه در آن فضا 
زیسته اســت، در فیلم مســتندی مثل »خون مردگی« که خیلی ها 
آن را یکی از اثرگذارترین فیلم های مســتند و جریان ساز سال های 
بعد می دانند، به ســوژه بــزه و جنایت و گنده لات های پایین شــهر 
می پــردازد. به عبارتی کارت ۶ســال پیش از شــنای پروانه یک بار 
نســخه مســتند آن را از بچه های جنوب شهر شــیراز ساخته است. 
البته که اولین فیلم داستانی او »بچه خور« که در جشنوراه سال9۷ 
ســیمرغ بهرین فیلم کوتاه فجر را گرفت هم در همین فضا ساخته 

شده است.
نقطه ضعفی که می تواند یقه هر مستندسازی را بگیرد و فیلمش را از 
تک وتا بیندازد، ضعف درام پردازی و قدرت پیشبرد داستان با ریتم 
و تمپوی مناسب اســت که کارت با بهره گرفتن از حسین دوماری و 
پدرام پورامیری که در این سال ها به عنوان فیلم نامه نویسان خوب 
و موفق شناخته شــده اند، هیچ باجی در فیلم نامه نداده و علاوه بر 
کارت های برنده مستندسازی اش، از کارت برنده 2فیلم نامه نویس 
حرفه ای هم استفاده کرده است تا شنای پروانه در دریای موفقیت 

و به سمت ساحل خوش نامی باشد!
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محمد ناصر حق خواه

  قهرمان در هزارتوی توطئه ها
تعلیق قصه  پرتنش و معمایی »شنای پروانه«  را ناخواسته ها و 
ناگهانی بودن اعمال اشخاص نامتعادل قصه می سازد. رفتار 
شخصیت های تراش خورده  داســتان هزارتوی توطئه  های 
هاشم )امیر آقایی( و رفقایش را پیچیده تر می کنند. حجت 
)جواد عزتی( در این لابیرنت قدم به قدم پیش می رود و مثل 
یک قهرمان، مثل یک کارآگاه و یک کنشــگر جذاب کشــف 
می کند و قصه و طرح پرفرازونشــیبی از این معما می سازد. 
محمــد کارت بــا هوشــمندی و خطرپذیــری در دورانی که 
کارگردان های دیگر معمولا قصه هایشان را با خرده پی رنگ ها 
می ســازند، طرحــی کلاســیک و شــاه پی رنگ را انتخــاب 
می کند. قصه ای با روابط علت و معلولی، پایان بسته، زمان 
خطی، کشــمکش های بیرونی و از همه جذاب تر، قهرمانی 
منفرد و فعال. قهرمانی که در پیش فرض های اولیه نســبتی 
با فیزیــک جواد عزتی نــدارد، اما عزتی بــا ظرافت و مهارت 
قهرمانی کامل را ترســیم و تصویر می کند. بازی جذابی که 
در نظر داوران جشــنواره  فیلم فجر قــدر ندید، اما از بهرین 
نقش ها و بازی های عزتی در این سال های اوج بازیگری اش 
اســت و ســیمرغی دریغ شــده را در کارنامــه اش ثبت کرد. 
ساختار فیلم نامه  کارت و همکارانش با فراهم کردن فشارها 

شخصیت ها و بحران هــای هر چه بیشــر و ســخت تر، 
از جملــه حجــت را در دوراهی هــای 
دشــوار قرار می دهد تا با تصمیمات 

و اعــمال خطرناک تــر به تدریــج 
سرشــت حقیقــی خــود را برملا 

کند. حجت در این مسیر هربار 
با خرده قصه هــای عجیب و 
انگیزه هــای پنهانی روبه رو 
می شود. »شــنای پروانه« 
با ایــن تمهیــد پیروی 
ن  رد میــا یــی دا یا پو

بارهــای مثبت و منفــی ارزش های داســتان. حجت دلش 
می خواهد با کنش هایش مقصر ماجرا را شناسایی کند، اما 
هربار گره ای باز می شــود که گشودن گره  اصلی را سخت تر 
و تضاد در اتفاق ها را بیشــر می کند. کشــمکش میان این 
ایده ها ی مثبت از یک سو و ضدایده ها ی منفی از سوی دیگر 
در ســکانس ها و بیشــر در صحنه های متوالی باعث خلق 
نوعی مباحثه  دیالکتیکی نمایشی و در نتیجه جذابیت بیشر 
می شود. »شنای پروانه« نه تنها عمق شخصیت های قصه را 
می کاود، بلکه این سرشت عمیق را در مسیر روایت، در جهت 
مثبت یا منفی به پیش می برد و مدام تغییر می دهد. تغییرات 

و پیچ وتاب های دراماتیکی که ما را کنجکاوتر می کند.

   تو خیلی دوری!
آدم های »شــنای پروانه« قدیس یا شــیطان مطلق نیستند. 
ایــن اســراتژی فیلم نامه نویس هــا، مــا را به شــخصیت ها 
نزدیک تــر می کند، به قهرمان قصه کــه به علت درس گرفتن 
از اتفاقــات قبلی خــودش را از شر دور کرده اســت، اما حالا 
انــگار شر سراغ او را می گیرد. این تمهیــد فیلم نامه نویس ها 
اجــازه می دهد احساســات و امیال آدم هــای فیلم را لمس 
کنیم و این می تواند ما را در تجربه های شــخصیت ها شریک 
کند. »شــنای پروانه« قصه گوست و داســتان لحظه ای ما را 
رهــا نمی کند. گره افکنی ها و گره گشــایی ها بــا ظرافت و با 
ریتمی مناسب پیش می رود. در فیلم کارت با قصه ای کامل 
و خرده روایت های مکمل با تنه  اصلی داستان طرف هستیم. 
فیلم به درستی کشمکش ایجاد می کند و به موقع قهرمانش 
را وارد مســیر تازه ای می کند تا داســتان به جست وجویی 
خسته کننده تبدیل نشود و با پیرفت قصه لایه هایی تازه 
می سازد. انگار هر ماجرای فرعی به ماجرای اصلی تنفسی 
تازه می دهد، اما محمد کارت می توانست در پرداخت بحران 
با تأمل بیشری عمل کند. می توانست با کمی دوری 
از احساســات و به کمک دکوپاژ و میزانسن و 

کارتستان 
داستان قتل داغ ترين، سرراست ترين و متداول ترين گره است براى روايت داستانى 

پليسى معمايى. پس بايد يك راز و يك معما ساخته شود و «شناى پروانه» در اين 
صورت بندى، ظريف و دقيق عمل مى كند. به شروع دراماتيك و پرتنش فيلم دقت 

كنيد، فيلمى خصوصى از زن گنده لات محل پخش مى شود و همين حادثه اى بزرگ 
مى آفريند. داســتان پليسى  بايد روشن، دقيق، واقعى و عينى باشد. صورت بندى پلات و جزئياتى كه به كار تعليق مى آيند، بايد شفاف 
باشــند. يكى بايد گره بيندازد و يكى بايد گره را بگشايد. صورت بندى گره ها و سؤال اصلى «شناى پروانه» از همان دقايق اول دقيق و 

روشن است، چه كسى و با چه انگيزه اى اين فيلم خصوصى پروانه (طناز طباطبايى) را ضبط و پخش كرده است؟

درباره  
وانه»  فیلمی قصه گو که  «شنای پر

برخلاف بیشتر فیلم های این سال ها 
طرحی کلاسیک و قھرمانی جذاب دارد 

و به کمک همین شاخص توانست در 
جشنواره سال گذشته فیلم فجر 

بدرخشد.

علی سیف اللهی



    شـنای پروانـه دوبـاره نـام یکـی از اشرار سـابقه دار و 
لات هـای پایتخـت را بـر سر زبان هـا انداخـت. خیلی هـا 
می گوینـد شـخصیت هاشـم در شـنای پروانه کپـی از وحید 
مـرادی اسـت. شـباهت  شـخصیت فیلـم بـا مـرادی، چـه 
در گریـم و چـه در لفظ هایـی کـه بـه کار می بـرد، آن قـدر 
زیـاد اسـت کـه صـدای بسـتگان مـرادی را هـم درآورده 
اسـت. همـر وحیـد مـرادی بـه خانـه سـینما و سـازمان 
سـینمایی رفتـه و از تهیه کننـده و کارگـردان فیلـم شـکایت 
کـرده اسـت. او معتقـد اسـت ایـن فیلـم ورود بـه زندگـی 
 خصوصـی اوسـت و داغ بسـتگان وحیـد مـرادی را زنـده 

می کند.
داسـتان وحیـد مـرادی 2سـال قبـل بـا قتلـش در زنـدان 
رجایی شـهر تهـران سر زبان هـا افتـاد. مـرادی تـا قبـل از 
آخرین دسـتگیری اش برای کارهـای شرورانه مثل برهم زدن 
نظـم عمومـی، ضرب و جـرح، شرب خمـر، رجزخوانـی و... 
بـه زنـدان افتـاده بـود. داسـتان آخریـن دسـتگیری اش امـا 
متفـاوت اسـت، او در یـک میهمانـی و بـه گفتـه خـودش 
در حالـت مسـتی یکـی از دوسـتانش را بـا چاقـو بـه قتـل 
می رسـاند. بعـد قتـل قصـد فرار بـه ترکیـه بـه سرش می زند، 
ولـی 500مـر مانـده بـه مـرز ترکیـه دسـتگیر می شـود و بـه 

زنـدان می افتـد.
در زنـدان رجایی شـهر در گیـرودار دعـوای چنـد زندانـی که 
وحیـد مـرادی هـم یـک سر آن بـوده اسـت، بـا یک شـیء تیز 
بـه قتـل می رسـد. آن موقـع پرونـده اش آن قـدر پرسروصـدا 
بـود که احتمالا شـما هـم چیزهایـی از آن را به خاطـر دارید. 
هوادارانـش در فضـای مجـازی بـرای ایـن لات و آن لات 
خط ونشـان می کشـیدند کـه انتقـام رفیقشـان را خواهنـد 
گرفـت، کلـی داسـتان و قصه درباره اش گفته شـد که سـعی 
داشـتند مـرادی را یـک لات بامـرام نشـان دهنـد نـه شروری 
سـابقه دار. امـا مـرادی در مصاحبه هایـش بعـد دسـتگیری 
چیـز دیگـری می گویـد. او بـا لحنـی متفـاوت از کلیپ هـای 
اینستاگرامی اش که شـامل تهدید و کری خوانی برای باقی 
اشرار تهران اسـت، از این می گوید: »پری چهارسـاله دارم 
که دوسـت نـدارم راه مرا برود. برود دکر شـود، آدم حسـابی 
شـود. من اشـتباه کردم و در زندگی ام فقط حـرت خوردم. 
من دوسـتم را کشـتم، مسـت بودم، نمی خواسـتم دوستم را 
بکشـم. یک سـال بـود مـروب نخـورده بـودم. فحـش داد و 

مـن او را کشـتم«.
شـنای پروانه شـاید اولین فیلمی باشـد که برشـی نزدیک از 
دنیـای لات هـا و اشراری را به مخاطب نشـان داده اسـت که 
زیـر پوسـت شـهر زندگـی می کننـد. چهره ای کـه ایـن افراد 
در صفحه های شخصی شـان در فضای مجازی از خودشـان 
سـاخته اند با واقعیت فاصله زیادی دارد، واقعیتی که محمد 
 کارت هـم  فقـط توانسـته اسـت بخشـی از آن را بـه تصویـر

 بکشد.

 آیا هاشم همان 
وحید است؟

وانه یک بار دیگر نام  شنای پر
وحید مرادی را سر زبان ها 

انداخت و داستانی پرآب وتاب 
و عجیب، این گنده لات 

پایتخت را به یادمان آورد
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خردکردن نماها ما را به بحران ها نزدیک تر 
کند. ما اتفاق ها و موقعیت های قصه اش 
را پیش از این کمــر دیده ایم، اما با گذر 
از این شــگفتی های اولیه می توانســت 
جزئیات بیشــری به ســکانس ها اضافه 
کند و به شانس جذابیت تماشای دوباره 
و بیشــر فیلم بیفزاید. برخی موقعیت ها 
کلــی از نگاه مــا می گذرنــد و دوربین از 
آن هــا دور می ماند. به اصــل موقعیت ها 
نزدیک می شــویم، اما هنــوز با روح آن ها 
فاصله داریم. محمــد کارت در گفت وگو 
با فریدون جیرانی وقتی از سکانس های 
محبوب خودش در »شنای پروانه« گفت، 
از ســکانس اصلاح موی حجت به وسیله 
زنش افســانه )مه لقا باقــری( یاد کرد که 
تکثیــر ســکانس های هم جنــس آن در 
طول فیلم می توانســت ما را بــه آدم ها و 
موقعیت ها نزدیک تر و درامش را عمیق تر 

کند.

   پایانی جذاب
همه  شــواهد و مــدارک بایــد در طول این 
داســتان معمایی نمایان باشد، اما طوری 
که مخاطب محوشــده در روایــت، در ریتم 
تند و در فضاســازی تماشــایی روایت قادر 
به جمع بندی و کشف زودرس راز نشود و از 
کارآگاه جلو نیفتد. قاعده ای که در »شنای 
پروانه« با کشــمکش های جــذاب تا اواخر 
قصه درســت کار می کند. داستان فیلمی 
جــذاب نباید بــه کنش هایی بــا کیفیت و 
کمیت پایین تــر عدول کند، بلکــه باید در 
حرکتــی روبه جلو به ســوی کنــش نهایی 
کــه پیش از آن بــرای تماشــاگر تصورپذیر 
نیســت پیش برود. بــه بیان ارســطو پایان 
باید در عین حــال هم گریزناپذیر باشــد، 
هم غیرمنتظــره. گریزناپذیر به این معنا که 

قتــی  حادثه  محــرک به وقوع و

می پیوندد، هر چیزی ممکن به نظر برسد، 
اما وقتی بیننده در نقطه  اوج به آنچه که تا آن 
لحظه روایت شده است نگاه می کند، باید 
احساس کند که مســیر طی شده داستان 
تنها مســیر ممکن بوده است. درست مثل 
گره گشــایی های حجــت و رســیدن به آن 

سکانس جذاب نهایی.

  راوی قصه هــای زنــده و 
ترسناک!

اگر تماشــاگر حرفه ای ســینما باشید، 
حتــما نام محمــد کارت را پیــش از این 
شــنیده اید. او کارش را از بازیگــری در 
تئاتر شروع کرده است و در »گزارش یک 
جشن«، »بی خود و بی جهت«، »بوسیدن 
روی ماه«، »چه خوبه که برگشــتی« و... 
به عنوان بازیگــر جلو دوربیــن رفته که 
ممکن اســت نقش هــای کوتــاه او را به 
یاد نیاورید. اما مســتندهای »آوانتاژ«، 
»خون مردگــی« و »بختــک« آن قــدر 
در جشــنواره های مختلــف جایــزه درو 
کرده اند که محمد کارت با آن ها به شهرت 
رســید. او کارگردان جوان و باانگیزه ای 
اســت که برای ساخت مســتندهایش 
بــه مناطــق و محلاتــی مــی رود که هر 
کــس به راحتــی نمی تواند بــه آن ها پا 
بگذارد. فقط کافی است یک بار مستند 
هــراس آور »خون مردگــی« را ببینیــد و 
به نمایــش زیســت لات ها در »شــنای 
پروانــه« دقت کنیــد. زاویه  دیــد کارت 
کاملا اخلاقی است، اما محافظه کارانه 
نیســت. او به دلیل شــناختی که از این 
فضا و آدم هــای طبقه  فرودســت آلوده 
به بزهــکاری در تجربه هــای قبلی اش 

بــه دســت آورده اســت، بــا 
جــو غالــب باحال پنداری 

گنده لات هــا در فضای مجــازی همراه 
نمی شود و در کنار قربانی ها می ایستد. 
او زندگی چرک لات هــا و موقعیت های 
هراس انگیز زندگــی آن ها را به خوبی به 
تصویر می کشد، به همین دلیل »شنای 
پروانه« نگاه و زاویه دید دارد. فیلم کارت 
فقط گزارش نمی دهد و مــا را با زندگی 
خلاف کارها آشنا می کند. »شنای پروانه« 
با موقعیت هــای جذاب داســتانی و با 
فضاهای دیده نشده تماشاگر را به تجربه  
آن ها دعــوت می کند. »شــنای پروانه« 
موضوع اجتماعی و ملتهب این سال ها 
را به یک درام مؤثر و جدی بدل می کند. 
وقتی داستانی فضاسازی نشده باشد، 
حس وحال ندارد، نه حس وحال بیرونی، 
نه حس وحال درونی یا همان حس وحال 
راوی قصه. داســتان بدون فضاســازی 
مثل روایت تند و شــفاهی یــک رویداد 
اســت، مثل اطلاع رســانی از یک خبر، 
چیــزی شــبیه بــه مطلبــی در صفحه  
حوادث. کارت با پشتوانه  مستندسازی 
و ساخت فیلم های کوتاه این فضاسازی 
را هــم روی کاغذ واقعی و نســبتا دقیق 
ترســیم کــرده اســت و هــم در نمایش 
خرده فرهنگ های لات ها و گوشه هایی 
از زندگــی بخشــی از مــردم در جنوب 
شهر. همه  شخصیت پردازی های او در 
گرو دیالوگ نیســت، ولی دیالوگ های 
زنده از جذاب ترین عنــاصر فیلم کارت 
برای فهم شــخصیت ها و احوال درونی 
آن هاســت. »شــنای پروانه« مانیفست 
اخلاقــی نمی دهد. معما می ســازد و با 
یک قهرمان جذاب رازگشایی می کند. 

درست مثل یک فیلم خوب.
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در این 
قسمت از صفر تا صد به سراغ 

شغل آرایش و پیرایش مردانه رفتیم. 
چرا؟ چون خیلی از ما با دیدن مغازه های 
شلوغ به این فکر افتاده ایم که به سراغ 
ویم. راه اندازی این شغل کم سرمایه بر
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 این قسمت آرایشگاه مردانه

 برای شروع حتما به مدرک و آموزش 
آرایشــگری نیــاز داریــد. حتی اگر 
این حرفــه را به صــورت تجربی هم 
بلــد هســتید، ناچارید کــه مدرک 
معتبری داشته باشید و بدون مدرک 
نمی توانیــد پروانه کســب بگیرید. 
برای آموزش آرایشــگری فقط کافی 
است به مرکز فنی وحرفه ای سر بزنید 
و از فهرســت آموزشــگاه های مجاز 
آرایــش مردانه یکــی را انتخاب و در 
آن ثبت نام کنید. مدرک آرایشگری 
هم مثــل گواهی نامه رانندگــی پایه2 و 
یک دارد. شــما در ابتدا بایــد دوره پایه2 
را بگذرانید و در صــورت قبولی در آزمون 
عملی و تئوری نهایی می توانید آرایشگاه 
مردانه تأسیس کنید. اگر به دنبال جذب 
مشری بیشــر و نرخ نامه قیمت بالاتری 
هســتید، باید یک پایه بــالا بروید. یعنی 
اگر بخواهید از اتحادیه نرخ نامه پایه یک 
را -کــه در آن قیمــت بخش های مختلف 
بالاتر است- بگیرید، باید مدرک پایه یک 
و مغازه ای با اســتانداردهای مشــخص 
داشــته باشید که در ادامه به آن بخش ها 

خواهیم پرداخت.
تا اینجای کار شــما برای آمــوزش پایه2 
حدود یک میلیــون و 500 هــزار تومان 
و برای پایه یک باید یــک میلیون و 300 
هــزار تومان هزینه کنیــد. آموزش پایه2 
حــدود 3ماه وقــت شــما را می گیــرد و 
کارهــای جالبی مثل کار بــا قیچی روی 
هوا و پاره نکردن بادکنک و از این دســت 
تمرین هــا را در پیش رو داریــد. آموزش 
پایه2 از آمــوزش پایه یک آرایشــگری به 

لحاظ زمان و هزینه مفصل تر است.
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آرایشــگاه مردانــه شــغلی 
اســت که بــه مغــازه ای خوب 

هــبردی بــرای  نــی را در مکا
دیده شــدن نیاز دارد. ســعی کنید 
بــا مشــورت از کارشناســان بهترین 
مکان را برای مغازه در نظر بگیرید. پس 
مشخص اســت که مغازه شما هرچه در 

خیابان های اصلی و شلوغ باشد، از نظر 
جذب مشــتری گذری راحت تر هستید. 

بــرای هــرکاری از جمله آرایشــگری، خرید 
مغازه قطعا به سود شما خواهد بود.

حواستان باشد که در نزدیکی آرایشگاه دیگری 
مغازه باز نکنید، زیرا مشتری های آن محل به همان 

جا می روند و شــما نمی توانید در جایی که آرایشــگاه 
قدیمی تری وجود دارد، خوب رشد کنید.

متراژ مغــازه به خودتان بســتگی دارد که بــا چند صندلی 
بخواهیــد شروع کنید، امــا نظر اهل فن این اســت که برای 
شروع و حتی ادامه  این کار، تنهایی کارکردن بهتر است، یعنی 

یک صندلی و یک آرایشگر. پس اگر تصمیمی ندارید شاگرد یا 
شریکی استخدام کنید، متراژ زیادی را نمی خواهد اجاره کنید. 

با یک صندلی برقی برای اصلاح و ۲صندلی انتظار مشتری کارتان 
راه می افتد. برای هر صندلی اصلاح حدود ۶مترمربع فضا احتیاج 

اســت. تا یادمان نرفته اســت این را هــم بگوییم کــه حداقل متراژ 
مغازه ای کــه اتحادیه قبول می کند ۱۸متر اســت. از ملزومات مغازه 

آرایشگری داشتن کف شور، دست شور و سرشور است که برای گرفتن 
مجوز بهداشت حتما به آن احتیاج خواهید داشت.

چطور مغازه ای بگیریم؟      

ماشین اصلاح:

ماشین اصلاح سر و صورت بابیلیس

ماشین اصلاح سر و صورت وال دیزاینر بی سیم

ماشین اصلاح سر پرومكس

1میلیون  و 747

3 میلیون و 999
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 ، ن کا د کــو و  نــا  و کر

اوقات فراغت  پرابھام!
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چند ترفند که باید جدی بگیرید!      

برای آرایشگاهی ساده تجهیزات مختلف ریزودرشتی 
را احتیــاج دارید کــه در این بخش بــه تک تک آن ها 

می پردازیم:

   صندلی اصلاح: 
صندلی برقی اصلاح که از ملزومات آرایشــگاه 
است، الان از حدود 5میلیون و 300هزار تومان 

قیمت گذاری می شود.

   ماشین اصلاح
ماشین اصلاح یا همان موزر خودمان از وسایل 
مهم آرایشــگاه است. شما باید دســتگاهی را 
بخریــد که هــم کیفیت مناســبی برای شــما و 
مشری داشته باشــد و هم اســتهلاک کمی برای استفاده 
طولانی مدت داشته باشد. اگر می خواهید آرایشگاه درجه2 

بزنید، کارتان با همان موزرهای 2رنگ زرشکی و خاکسری 
نوســتالژیک راه می افتد، اما اگر به دنبال آرایشگاهی مدرن 
هستید، باید سر کیسه را شل کنید. ماشین اصلاح های جدید 
و مدرن، هم صدای کمری دارنــد و هم کار با آن ها راحت تر 

است و البته گران تر هستند.

   قیچی
قیچی در آرایشگاه 2نوع است: قیچی کوتاهی 
و قیچی حجم زن. قیچی هــا رده های قیمتی 
مختلفــی دارنــد. قیمــت قیچی هــا از حدود 

200هزار تا 2میلیون تومان است.

   شانه
 شانه فید و شانه کوتاه کردن هم 2نوع شانه ای است که 

آرایشگرها استفاده می کنند و قیمت چندانی ندارد.

 سشوار
 سشــوار هم از دستگاه های مهم آرایشگاه شماست 
کــه باید از برنــد خوب اســتفاده کنید. سشــوار از 
200هزار تا 5میلیون تومان اســت و شما به عنوان 

آرایشگر برای خرید سشوار باید به حجم باد سشوار توجه کنید.

 افزودنی های مو
 مواد خوشــبویی هســتند که هنگام استفاده 
از آن هــا موهای شــما حالت و فــرم دل خواه 
می گیــرد. این مــواد تنــوع زیــادی در نوع و 
برند دارند، مثل چســب مو و چســب مات، تافت، ژل ویژه 
خط گیــری و 2فاز که بــرای سشــوارکردن مو اســتفاده 
می شود. اتحادیه هزینه اســتفاده از این افزودنی ها را در 
همان پول اصلاح دیده است و شــما برای استفاده از این 

افزودنی ها نباید پول اضافه ای از مشری بگیرید.

برای گرفتن پروانه کسب آرایشگری از 
اتحادیــه باید اجاره نامه یا ســند مغازه 
خودتــان را در اختیــار اتحادیــه قرار 
دهید. اتحادیه هم با بررسی مغازه شما 
و ارجاع آن به چند اداره مثل بهداشت و 
اماکن، استانداردهای لازم که پیش تر 
آن هــا را خواندیــد، بررســی می کند و 
پروانه شــما را می دهــد. حق عضویت 
اتحادیه آرایشــگران ســالانه 90هزار 

تومان است.
برای بهداشت هم شما کلاس آموزشی 
10جلسه ای و 3 آزمایش بهداشت مثل 
آزمایش انگل و هپاتیت را باید بگذرانید. 
برای گرفتن نرخ نامه آرایشگاه درجه یک 

علاوه بر مدرک پایه یک آرایشگری باید 
تجهیزاتی در مغازه خود داشته باشید 
کــه به اصطلاح مغازه شــما آرایشــگاه 
پایه یک باشــد و نرخ اصلاح شما بالاتر 
باشــد. تجهیزات لازم برای آرایشــگاه 
درجه یک شــامل دســتگاهUV برای 
ضدعفونی شــانه ها و ابزار -استفاده از 
دســتمال حوله ای برای شست وشوی 
سر- اســتفاده از ماشــین اصلاح های 
حرفــه ای و مــدرن و طراحی شــیک و 
مدرن مغازه است که اتحادیه را مجاب 
می کند به شما نرخ نامه پایه یک بدهد 
که در هر بخش حدود 3000تومان از 

نرخ نامه درجه2 گران تر است.

     پخش موسیقی مناسب

 مشــتری معمــولا هنــگام اصــلاح بایــد 

چنــد دقیقه ای بیــکار بنشــیند و حتی از 

روزمره تریــن کار ممکن که بررســی کردن 

گوشی باشد هم محروم می شود. پس پخش 

موسیقی می تواند برای چند دقیقه ای او را 

سرگرم کند.

اما حواســتان باشد که داشــتن تلویزیون 

خیلی به مذاق مشتری ها خوش نمی آید، 

چون فکــر می کنند شــما با روشــن بودن 

تلویزیون حواســتان به کارتان نیست و از 

این گذشــته شــاید برای دیدن تلویزیون 

بخواهند سرشان را تکان دهند که این هم 

باعث به هم ریختن تمرکز شما می شود.

شــامپو همه کاره: برای شست وشــوی سر 

بهتر است از شامپویی استفاده کنید که با 

بیشتر موها سازگار باشد، مثلا شامپوهای 

ایرانــی مولتی ویتامیــن که بــرای موهای 

معمولــی و چرب اســت، می توانــد گزینه 

مناسبی به لحاظ ســازگاری با موی بیشتر 

مشتری ها و قیمت باشد.

     شلوار جین بپوشید

 اگر حس بد تیغ تیغ شــدن بدنتــان بعد از 

آرایش به دلیل ریزه موهایی که به لباستان 

چسبیده است شــما را اذیت می کند، این 

را بدانید که وقتی شما آرایشگر شوید، هر 

روز با این حس سروکار خواهید داشت. پس 

بهتر است برای اینکه کمتر مو به بدن شما 

برســد، از لباس هایی با پارچه های ضخیم 

مثل جین استفاده کنید. لباس های کارتان 

را هم باید مکرر بشویید، اما برای اینکه در 

این شست وشوها کمتر آســیب ببیند، از 

سرکه استفاده کنید که از پوسیدگی لباس 

شما جلوگیری می کند.

     ساعت شلوغی

شاید یکی از چالش های شما این باشد که 

ساعت کاری از چند تا چند باشد. باید این را 

بگوییم که ساعت کاری تان به محل مغازه و 

قشر مشتری ها بستگی دارد. مثلا اگر جایی 

باشید که مشــتری هایتان بیشتر کارمند 

باشند، شب ها شلوغ تر است و برعکس اگر 

جایی باشید که بیشتر مشتری ها کاسب 

باشــند، ظهر و عصرها شــلوغ است. مثلا 

در محدوده هایــی مثل آزادشــهر که همه 

نوع قشری هستند، هرچقدر باز باشید به 

نفعتان است، چون همیشه مشتری ثابت 

و حتی مشتری گذری هم دارید.

     جوان ترها را جذب کنید

 معمولا مشتری اصلی آرایشگاه ها که خیلی 

هم برای موهای خود هزینه می کنند، قشر 

جوان هســتند. برای جلب این مشتری ها 

باید اول مغازه شیک داشته باشید و اینکه 

مدل های متنوعی بلد باشید. نکته شایان 

توجه این اســت که اگر مشتری های ساده 

و سن بالا داشته باشــید، جوان ترها شاید 

رغبت نکنند که ســمت شما بیایند، چون 

فکر می کنند شما آرایشگاه سنتی هستید. 

پس ســعی کنید برای جلب نظــر جوان ها 

مغازه خود را مدرن جلوه دهید.

     صندلی اجاره ای

 اگــر حرفــه آرایشــگری را بلدیــد، اما پول 

راه انــدازی یــک مغــازه را از صفــر ندارید، 

می توانید در آرایشــگاه هایی که ســالنی 

هستند و چند صندلی دارند، یک صندلی 

اجاره کنیــد و درصدی از درآمد خــود را به 

صاحب سالن بدهید. این کار باعث کسب 

تجربه شما هم می شود.

     جابه جا نشوید

 تغییــر مــکان آرایشــگاه اصلا بــه صلاح 

نیست. شــما با تغییر مکان مغازه خودتان 

حتــی اگــر به جــای بهــتری هــم بروید، 

در خوش بینانه تریــن حالــت ۸۰درصــد 

مشــتری های خــود را از دســت می دهید 

و ایــن به دلیــل گرفتــاری مردم اســت که 

نمی خواهند اصلاح سر، وقــت آنان را زیاد 

تلف کند.

     سرطان ریه

اســتفاده از ماســک کــه الان در شرایــط 

کرونا برای آرایشــگرها الزامی است، بهتر 

است همیشــه باشد. آرایشــگرها مدام در 

معرض ریزه مو و مواد اســپری مو هســتند 

کــه خطر ابتــلا به سرطــان ریــه را در آن ها 

افرایش می دهد. واریس و دیسک کمر هم 

از جمله آســیب های بدنی است که شاید 

یک آرایشــگر در ابتدا خیلی بــه آن توجه 

نکند، اما شما در طول کار آرایشگری شاید 

کیلومترها راه بروید و اصلا متوجه نشوید 

و در طولانی مــدت پاهــا و کمرتــان دچــار 

مشکل شود.

ورکشاپ بروید     

 برای اینکه آرایشگر حرفه ای شوید، حتما 

نیازی نیســت که از طریــق فنی وحرفه ای 

مدرک بگیرید. به ویــژه به جای مدرک پایه 

یک می توانید به ورکشاپ های بین المللی 

که معمولا در تهران برگزار می شــود بروید 

و با وقت  کمــتر کلی راهــکار و مدل جدید 

بیاموزیــد و در عمــل حرفــه ای درجه یک 

شــوید که مدرکتان در خارج از کشــور هم 

اعتبار داشته باشد. 3236-SN یونیت آرایشگاهی برقی صنعت نواز مدل

صندلی برقی آرایشگاهی پویا صنعت

سشوار حرفه  ای پرومكس 2000 وات

سشوار حرفه ای ساپر 2هزار وات

قیمت 1 میلیون و 300

3 میلیون و 600 
 788

490

هزارتومان

هزارتومان

هزارتومان

هزارتومان

صندلی آرایشگاه:

سشوار



شما بازیگران یك وسترن اسپاگتی هستید
ایتالیایی ها ســبک جدیدی در وســرن را وارد ســینما 
کردند، فیلم هایی پر از تفنگ، تیراندازی، حقه و نیرنگ. 
شــاید همین علاقــه ایتالیایی ها به فیلم های وســرن 
بود که باعث شد »امیلیانو شــیارا« سال2002 بردگیم 
»بنگ« )Bang( را طراحی کند. داســتان بازی در شهر 
کوچکی در غرب وحشی شروع می شود، جایی که کلانر 
با صدای تیراندازی به خودش می آید و متوجه می شود 
قانون شکن ها به شــهر حمله کرده اند. او باید به کمک 
معاونانش در یک درگیری مسلحانه کلک قانون شکن ها 

را بکند. مجرمان هم هدفی ندارند جز کشتن کلانر.

تلفیق تم مافیا و وسترن
بازی »بنگ« یک بازی رقابتی مســتقیم نیست که شما 
کارت تیر به سمت کلانر رو کنید و کلانر به سمت شما 
تیر بزنــد. بازی یک تم مافیایی هم دارد که آن را بســیار 
جــذاب می کند. در بــازی یک کلانر داریــم، تعدادی 
معاون کلانر و چند قانون شــکن. به جز کلانر که همه 
او را می شناســند، شــخصیت باقی افراد مخفی است. 
یعنی کلانر ممکن است به اشتباه به معاونانش تیر بزند، 
یاغی هــا به یکدیگر و خلاصه اتفاقــات عجیبی در بازی 
بیفتد. بازیکنان باید در حین بازی گاهی بلوف بزنند، با 
صحبت و دقت به رفتار هم،  نقش های یکدیگر را کشف 

کنند و بعد از آن همدیگر را به تیر ببندند.

جزئیات حساب شده و هیجان انگیز
به طور مشخص روی بازی »بنگ« و طراحی آن به خوبی 
فکر شــده اســت. کارت هــا و قوانیــن بــازی خیلی به 
جذاب شدن آن کمک می کنند. مثلا در بازی برد اسلحه 
مهم است و شما نمی توانید به هر کسی تیر بزنید. ممکن 
است تیر شما خطا برود )اگر طرف مقابل کارت مشخصی 
را رو کنــد(. بازیکنــان ممکــن اســت به زنــدان بروند، 
سرخ پوســت ها به شــهر حمله می کنند و جــان همه به 
خطر می افتد و تازه هر کدام از بازیکنان بر اساس کارت 
شخصیتشــان قدرت خاصی پیدا می کنند که معادلات 
بازی را به کلی تغییر می دهد. همــه این ها »بنگ« را به 

بازی مهیــج تبدیل می کند که زود تکراری نمی شــود و 
می شــود بارها و بارها آن را بازی کرد. البته این جزئیات 
زیاد، یادگیری و سریع شدن در بازی را سخت می کند، 
پس اگر چند دســت اول بازی کمی کند جلو رفتید، زود 

ناامید نشوید.

کدام نسخه؟ کدام نوع؟
»بنگ« را 2ناشر ایرانی تحت لیسانس شرکت ایتالیایی 
ســازنده بازی در بازار ایران عرضه کرده اند. هر 2نسخه 
کیفیت خوبی دارند و فرق چندانی با هم ندارند، مگر در 
جزئیات عکس های روی کارت و ترجمه کارت ها )مثلا در 
یک نسخه کارت miss جاخالی ترجمه شده و در نسخه 
دیگر عبارت »زپلشــک« برای آن استفاده شده است که 
به شــکلی می خواســتند با این کار نمک بازی را بیشر 
کنند(. سلیقه خودتان اســت که با کدام نسخه ارتباط 

بهری برقرار کنید.
در سایت ها دیدم نسخه  تاسی »بنگ« هم وارد بازار شده 
اســت، در این نسخه به جای کارت  ها، تاس ها مشخص 
می کنند که فرد باید چه عملــی انجام دهد و این قضیه 
کمی شانس را بیشر در بازی دخیل می کند و دست وبال 
بازیکــن را بــرای چیــدن اســراتژی منجر بــه پیروزی 
می بندد. به گمانم این نســخه می توانــد نظر مخاطب 
کــودک و نوجوان را بیشــر جلب کند و بــرای مخاطب 
بزرگ سال همچنان نسخه کارتی انتخاب بهری است.

ایمان فروزان نیاهفت تیرکشی در غرب وحشی
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راز معمای روی دیوار غار
۳دوســت بــرای تفریــح به غــاری بــزرگ پــا می گذارنــد. در میانه 

راهپیمایی شــان در غار ناگهــان یکی از آن ها از ۲نفــر دیگر فاصله 

می گیرد و با سرعت بیشتر به جلو می رود و کمی بعد ناپدید می شود. 

۲نفر دیگر شروع به گشتن دنبال او می کنند که ناگهان روی دیوار 

غار با این اعداد عجیب روبه رو می شــوند «۶۸-۵۴-۳۷-۱۸-۱۵-۱-

۷۴-۷۵-۷۹-۱۱۱-۱۱۷-۱۲۲». کمــی که جلوتر می روند پیغامی با 

دستخط دوستشــان روی دیوار غار پیدا می کنند که «پدرم در اومد 

از بس شــما توی غار من رو چرخوندین. پس گفتم با یه بازی حالم رو 

سر جاش بیارم. دقت کنید چون عددهای روی دیوار رو من نوشتم. 

اگر کمی فکر کنید، سریع می تونید من رو پیدا کنید». آیا می توانید 

جای نفر سوم را پیدا کنید؟

اما جواب معمای هفته قبل:
هفته قبل یوسف ایمیل تبریک تولدی از طرف دوستش دریافت کرد. 
در بخشــی از ایمیل پیغامی حاوی یک رمز نوشــته شده بود:«ترانه 
ترازو لواشــک عطــارد توجه مصمم بهشــت مربا رفاقت عروســک 
رودخانــه برف یهویی عشــق». شــیوه رمزنگاری در بازی مشــاعره 
کودکانه یوسف و دوستش مســتتر بود. برای یافتن رمز کافی است 
حرف اول کلمه اول و حــرف آخر کلمه دوم و به همین روال حرف اول 
کلمه ســوم و حرف آخر کلمه چهارم و... را کنار هم قرار بدهید. رمز 

مخفی پیام این است: «تولدت مبارک رفیق».

پیدا کنید سود و ضرر بورس را
معمای اول 

علیرضا تصمیم می گیرد که بخشی از پس اندازش را در بازار بورس 
سرمایه گذاری کند. او 12میلیون تومان برای خرید 1000ســهم 
پرداخت می کند. چنــد روز بعد ارزش ســهام او 13میلیون تومان 
می شــود. علیرضا تصمیم می گیرد ســهم هایش را بفروشد. بعد از 
گذشــت چند روز او از تصمیمش پشیمان می شــود و دوباره همان 
1000سهم را می خرد، اما متأسفانه قیمت آن سهم ها 14میلیون 
تومان شده است و علیرضا یک میلیون روی پولش می گذارد تا بتواند 
دوباره سهم هایی را  که چند روز قبل داشته  است را صاحب شود. با 
گذشت یک هفته ارزش سهم ها به 15میلیون تومان می رسد و علیرضا 
همه آن ها را می فروشد. آیا می توانید بگویید دست آخر او چقدر از این 

معامله ها سود کرده است.
معمای دوم

من یک محافظ هســتم. روی پلی نشستم. از یک طرف همه چیز را 
نشان می دهم و از طرف دیگر نه. می توانی بگویی من چه هستم؛

معمای سوم
خوب فکر کنید و بگویید با سر شر، میانه فیل و دم مار چه سلطانی 

می شود ساخت؟
معمای چهارم

جایی که من هستم آسمان نارنجی است و علف ها قرمز هستند. من 
سرزمین موزهای بنفش هســتم و خانه پرتقال های آبی. می توانی 

بگویی من چه هستم؛

۳۰۰۰۷۲۸۹ را  معمــا  جــواب 
مکبرایمــان پیامک کنید ه پیا ر شما

ف
: ا.

ح
طرا با تشکر از همه کســانی که پاسخ معمای هفته گذشته را برایمان 

ارسال کردند، بی صبرانه منتظر پاسخ های شما هستیم.

رمزیاب

چیستان

  
ت بازی

مشخصا

۴ تا ۷ نفر
ت: 

   تعداد نفرا

۲ تا ۴۰ دقیقه
ی: حدود ۰

ن باز
 زما

۸ تا ۸۰  سال
ی: 

ن باز
 س

ت: ۱۱۵ هزار تومان
 قیم

بیفتد. بازیکنان باید در حین بازی گاهی بلوف بزنند، با 
صحبت و دقت به رفتار هم،  نقش های یکدیگر را کشف 

به طور مشخص روی بازی »بنگ« و طراحی آن به خوبی 
فکر شــده اســت. کارت هــا و قوانیــن بــازی خیلی به 
جذاب شدن آن کمک می کنند. مثلا در بازی برد اسلحه 
مهم است و شما نمی توانید به هر کسی تیر بزنید. ممکن 
است تیر شما خطا برود )اگر طرف مقابل کارت مشخصی 
را رو کنــد(. بازیکنــان ممکــن اســت به زنــدان بروند، 
سرخ پوســت ها به شــهر حمله می کنند و جــان همه به 
خطر می افتد و تازه هر کدام از بازیکنان بر اساس کارت 
شخصیتشــان قدرت خاصی پیدا می کنند که معادلات 
بازی را به کلی تغییر می دهد. همــه این ها »بنگ« را به 

می بندد. به گمانم این نســخه می توانــد نظر مخاطب 
کــودک و نوجوان را بیشــر جلب کند و بــرای مخاطب 
بزرگ سال همچنان نسخه کارتی انتخاب بهری است.

راز معمای روی دیوار غار
۳دوســت بــرای تفریــح به غــاری بــزرگ پــا می گذارنــد. در میانه 

راهپیمایی شــان در غار ناگهــان یکی از آن ها از 

می گیرد و با سرعت بیشتر به جلو می رود و کمی بعد ناپدید می شود. 

۲نفر دیگر شروع به گشتن دنبال او می کنند که ناگهان روی دیوار 

غار با این اعداد عجیب روبه رو می شــوند «

۱۱۱-۷۹-۷۵-۷۴

دستخط دوستشــان روی دیوار غار پیدا می کنند که «پدرم در اومد 

از بس شــما توی غار من رو چرخوندین. پس گفتم با یه بازی حالم رو 

سر جاش بیارم. دقت کنید چون عددهای روی دیوار رو من نوشتم. 

اگر کمی فکر کنید، سریع می تونید من رو پیدا کنید». آیا می توانید 

جای نفر سوم را پیدا کنید؟

اما جواب معمای هفته قبل:
هفته قبل یوسف ایمیل تبریک تولدی از طرف دوستش دریافت کرد. 
در بخشــی از ایمیل پیغامی حاوی یک رمز نوشــته شده بود:«ترانه 
ترازو لواشــک عطــارد توجه مصمم بهشــت مربا رفاقت عروســک 
رودخانــه برف یهویی عشــق». شــیوه رمزنگاری در بازی مشــاعره 
کودکانه یوسف و دوستش مســتتر بود. برای یافتن رمز کافی است 
حرف اول کلمه اول و حــرف آخر کلمه دوم و به همین روال حرف اول 
کلمه ســوم و حرف آخر کلمه چهارم و... را کنار هم قرار بدهید. رمز 

مخفی پیام این است: «تولدت مبارک رفیق».

را  معمــا  را جــواب  معمــا  جــواب 
برایمــان پیامک کنیدبرایمــان پیامک کنید

با تشکر از همه کســانی که پاسخ معمای هفته گذشته را برایمان 
ارسال کردند، بی صبرانه منتظر پاسخ های شما هستیم.
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 زما

۸۰  سال

 هزار تومان

هفت تیرکشی در غرب وحشیهفت تیرکشی در غرب وحشی
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18- شنیدن آوازش از دور خوش است                   

..........  ..........

19-  چوب طعم دار               

..........  ..........

20- نقش اصلی »راننده تاکسی« اسکورسیزی             

..........  ..........  ..........  ..........  ..........

واژه سازی

ناویاب  یــک بازی منطقــی محبوب و جذاب در دنیاســت کــه از رویش 
نسخه های موبایلی و رایانه ای زیادی هم ساخته شده است، ولی همچنان 
نسخه کاغذی آن پرطرف دار اســت. ماجرای بازی از این قرار است که در 
یک اقیانوس تعدادی زیردریایی مخفی شده اند. شما باید موقعیت آن ها 

را شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.
قوانین بازی:

قوانین بازی ساده است. کنار هر جدول تعداد زیردریایی هایی که در آن 
مخفی شــده اند مشخص شده است که شــامل زیردریایی هایی با طول، 
یک، دو، سه و چهار خانه است. ارقام بیرون جدول به شما می گویند که در 
هر سطر یا ستون چند خانه در اشغال زیردریایی است. تمام زیردریایی ها 
به صورت افقی یا عمودی در اقیانوس قرار دارند و هیچ کدام مورب نیستند. 
ادوات در این معما به هیچ وجه در همسایگی هم نیستند، حتی از گوشه ها؛ 
این یعنی وقتی جای یک زیردریایی را کشف کردید، مطمئن باشید دور آن 
آب است. بعضی از خانه ها به عنوان راهنمایی از قبل پر شده اند و پرکردن 

بقیه برعهده شماست.
چند نکته:

1- شکل پرشــدن خانه ها مهم اســت و پربودن خانه ها با دایره، نیم دایره 
یا مربع در صحت جواب تأثیر دارد. 2- ناویاب یک معمای منطقی است، 
پس موقعیت ها را حدس نزنید. با کشــف روابــط منطقی، ماهیت قطعی 
بعضــی خانه ها را تعیین و با اســتناد به خانه های معلــوم، کم کم ماهیت 
خانه های دیگر را هم مشخص کنید، مثل اتفاقی که در سودوکو می افتد. 
3- خانه هایی را که مطمئنید حاوی هیچ یک از ادوات نیستند، با ضربدر یا 
علامت آب مشخص کنید. 4- خانه هایی را که مطمئنید باید پر باشند ولی 

شکل پرشدگی آن ها مشخص نیست، با یک خال سیاه مشخص کنید.

ناویاب

۳۰۰۰۷۲۸۹
مک ه پیا ر شما

واژه سازی:

1. ثابت 2. بیسبال 3. کرون 4.آبله 5. ناروا ۶. پراگ ۷. فیروزجا 8. لیلی و مجنون 9. اشکنه

 10. بی ادبان 11. پشه 12.  لروی سانه 13. سناباد 14. شفلر 15. شهریار

 1۶. باجناق 1۷. پاکیزه 18. دهل 19. دارچین 20. رابرت دنیرو

چیستان:

1. 2میلیون تومان سود کرده است. باید هر معامله را به صورت مستقل نگاه کرد. در معامله اول 

12میلیون تومان سهم خریده و به قیمت 13میلیون تومان فروخته است، یعنی یک میلیون سود. 

در معامله دوم 14میلیون خریده و 15میلیون فروخته است که باز هم می شود یک میلیون سود. 

پس در مجموع علیرضا 2میلیون سود کرده است.2. عینک آفتابی. منظور از پل هم بینی است.

3. سلطان جنگل یعنی شیر. سر شر حرف »ش« و میانه فیل حرف »ی« و دم مار حرف »ر« است.

4. نگاتیو عکاسی که در آن همه اشیا به رنگ مکملشان دیده می شوند.

معماهای تصویری

1. پیشــخدمت چپ دست است. نگهداشتن سینی به عنوان یک شیء ثابت 

کار ساده ای است و کار تخصصی یک پیشخدمت انتقال ظروف از سینی روی 

میز است که باید با دست راست انجام شود.

2. 12 دایره   3. دست های مرد ۶ انگشت دارد.

4. ســازه های 2 و 4 و 5 دقیقا مشــابه سازه آبی  رنگ هســتند و تنها زاویه قرار 

گرفتنشان مقابل شما تغییر کرده است.

 جواب ناویاب

۱

۱ ۲
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معمای تصویری

  بت   /    برت   /   لر     /   ج    /      رو    /    شه    /  ک    /    لی   /   ثا   /    راگ  /   بی    /    ک    /    آ    /  ب    /    نا   

/    فی   /   جا  /   نی     /   د    /    و   /    مج  /    بال   /     پ    /    ل    /    با   /    ر      /   ناق    /   س   /    شف    /    ری  

/   نون   /    یار     /   د   /       پا   /    باد      /    زه   /   د   /     شه     /     هل     /   چین /     پ     /    بیس   /    ا     /    رون    

/    له    /    وا    /    روز    /    لی    /     اش   /   نه   /   روی    /   سا    /   نه  /    نا      /    بان   /     را   /   کی       /    دار  

این تصویر ۵ دایره قرمز قرار دارد، آیا می توانید 
ایراد این عکس را پیدا کنید؟ ۳

از بین ۷ســازه داخل عکــس چند ســازه دقیقا 
مشــابه ســازه آبی رنگ هســتند. آیا می توانید 

آن ها را پیدا کنید؟

۴

به تصویر خــوب نگاه کنید و بگویید داخل چند 
دایره نقطه سیاه است؟

۲

۱
کدام یــک از افــراد داخل تصویر چپ دســت 

هستند؟

ف
: ا.

ح
طرا
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  سالن مسافران در تالار بزرگ «آر۱۰۰»، سال۱۹۳۰.
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    خدمتکاری در حال آماده سازی غذا 
در آشپزخانه کشتی هوایی، سال۱۹۲۹.
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» 

 «آر۱۰۰» برای اولین سفرش از دکل 
جدا می شود.
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ساخت کشــتی هوایی »آر100« بخشی از برنامه توسعه 
کشــتی های هوایی بریتانیا برای جابه جایی مسافران و 
خدمات پســتی بین بریتانیا و کشــورهای زیر سلطه این 
امپراتوری )هند، اســرالیا و کانادا( بود. در این برنامه از 
ابتدا پیشنهاد ساخت 2فروند کشتی هوایی مطرح شد: 
یکی »آر101« با طراحی و نظارت وزارت هوانوردی بریتانیا 
و دیگری »آر100« با اجرای شرکتی خصوصی. »آر100« 
را که بارنز والیس طراحی کرد، اولین کشتی هوایی ای بود 
که ساخت آن در شرکت »هاودن« مستقر در »یورک شایر« 
انجام شد. بدنه این کشتی که ساخت آن در سال1929 
به پایان رســید،  از دورالمین، یک آلیاژ آلومینیمی اولیه، 
بود. حــدود 20هزار و 200مرمربــع کتان  بزرگ هم که 
از متصل کردن تکه های کوچک تر تهیه شــده بود، بدنه 
کشتی هوایی را می پوشاند. در داخل این بدنه غار مانند 
که 14۶هزار مرمکعب مساحت داشت، 1۷کیسه گازی 
گنجانده شــده بود که باعث شناورشــدن کشتی هوایی 
می شد. این کیسه ها که از جنس روده  گاو بودند، با حدود 
14میلیون مرمکعب هیدروژن بیش ازحد اشتعال پذیر 
پر شده  بودند. ایالات متحده انحصار هلیوم، یکی دیگر از 
گازهای سبک تر از هوا، را در اختیار داشت، ولی این گاز 
در کیفیت هــای مورد نیاز برای برنامه کشــتی هوایی در 

دسرس بریتانیا نبود.
برخلاف ســاخت ســاده و ابتدایــی »آر100«، قســمت 
خدمه و مســافران در مرکــز ناهموار کشــتی هوایی، 
بســیار مجلل طراحی شــده بود، 2ردیف 
پلکان به اتاق غذاخوری داخلی 
منتهــی می شــد. 

غذاخــوری و فضــای مرکــزی دارای گالری هایی بودند 
که مســافران می توانســتند به راحتی به آن ها دسرسی 
پیدا کننــد. در هر طــرف 2پنجره بــزرگ تمام نما وجود 
داشت که به عرشــه تفریحی 2طبقه باز می شد و فضای 
داخلــی را بزرگ تــر، بازتــر و پرنورتر می کــرد. »آر100« 
می توانست 100مسافر را در مجموعه ای از اقامتگاه ها، 
شــامل 14کابین 2تختــه و 18کابین 4تخته اســتقرار 
دهد. محل اقامت مســافران با 2ردیف پنجره  بسیار بلند 
به شــکل منحنی در 2طرف کشــتی، 2عرشــه تفریحی 
بیرون را روشــن می ســاخت. گالری ای بــه کابین های 
عرشــه بالایی منتهی می شــد که از آنجا عرشه تفریحی 
پایین دیده می شد. ســالن غذاخوری داخل کشتی بود 
و می توانســت در یک نشست، 5۶مســافر را در خود جا 
دهد. غذا در آشــپزخانه ای الکریکی در مجاورت سالن 
غذا خوری آماده می شــد و بعد از طریــق پنجره ای بزرگ 
به وســیله گارســون ها به اتاق پذیرایی می رفت. بروشور 
تبلیغاتــی »آر100«، ایــن کشــتی هوایــی را »یک هتل 
کوچک« و »در راحتی جایی بین واگن اســراحت قطار و 
کشــتی اقیانوس پیما« توصیف می کرد. »آر100« اولین 
پرواز خود را صبح روز 1۶دسامبر1929 انجام داد. این 
کشــتی پس از ترک »هودن« در ساعت۷:53 به آرامی به 
»یورک« پرواز کرد، سپس مســیر »فرودگاه نیروی هوایی 
سلطنتی کاردینگتون« در »بدفوردشایر« را انتخاب کرد. 
در این پرواز »آر100« با 5موتور حرکت می کرد، زیرا یکی 
از موتورها به دلیــل ترک خــوردن خنک کننده های آبی 
باید خاموش می شــد. درنهایت پرواز این کشتی هوایی 

در ساعت 13:40دقیقه به پایان رسید.
پــس از ۷پرواز و آزمایــش موفقیت آمیز برای بررســی اثر 
موجی در پوشش بیرونی، قرار بر این شد یکی از 2کشتی 
هوایی جدیــد، برای آزمایــش مســافت های طولانی تر 
بر فراز اقیانــوس اطلس پرواز کنــد. از آنجایی 
که »آر101« بــرای اعمال تغییرات 
بیشر در طراحی برای 
یــش  ا فز ا

ارتفاع، به انبار شــماره یک برگردانده شده بود، »آر100« 
مأمور سفر به کانادا شــد تا با موفقیت از اقیانوس اطلس 
عبور کنــد و بــر روی دکلــی تــازه تاســیس در مونرال 
متوقف شود. کشتی در ســاعت 2:48دقیقه بامداد روز 
29ژوئیــه1930 از دکل کاردینگتــون خارج شــد. این 
کشــتی بر فراز اقیانوس اطلس به پرواز درآمد و به سمت 

ساحل نیوفاندلند حرکت کرد.
مســیر اقیانوس اطلس آرام بود، اما کشتی هوایی در دره 
ســنت لارنس با چند موقعیت مشکل ساز مواجه شد. در 
نزدیکی »لیل-او-کودر«، تغییر باد شــدیدی که تابه حال 
با آن مواجه نشــده بــود، به »آر100« ضربــه زد. تعدادی 
شکستگی بســیار بزرگ روی 3پره ایجاد شــد و موتورها 
باید به مدت 8ساعت متوقف می شدند تا تعمیرات انجام 
شــود. بیش از 40هزار نفر از مردم شــهر »کبک«، وقتی 
کشتی هوایی به آرامی بالای سر آن ها پرواز می کرد، فریاد 

خوش حالی سر دادند و برای آن ها دست تکان دادند.
حادثه دوم با نزدیک شدن به مونرال و پرواز »آر100« در 
میان ابرهای طوفانی آن منطقه اتفاق افتاد. این بار فشار 
هوای روبه بالای بســیار قوی باعث آسیب بیشر به پره ها 
شد. سرانجام »آر100« در ساعت 5:3۷دقیقه صبح یک 
اوت، از سفری ۷8:49دقیقه ای به دکل مونرال رسید، 
ســفری به طول 33۶4مایل. این کشتی هوایی 12روز 
در مونرال ماند و روزانه بیــش از 100هزار نفر در حالی 
که کشتی لنگر انداخته بود، از آن بازدید می کردند. پس 
از آنکه در 5 اکتبر1930، »آر101« در مســیر پروازش به 
مقصد هند، در فرانسه ســقوط کرد و آتش گرفت، وزارت 
نیروی هوایی بریتانیا دســتور داد که دیگــر از »آر100« 
استفاده نشود و این کشتی هوایی به گل نشست. کشتی 
تخلیه شد و یک ســال در انباری در کاردینگتون آویخته 
شد. برای این کشتی هوایی 3گزینه وجود داشت: تعمیر 
کامــل »آر100« و ادامه آزمایش ها برای ســاخت نهایی 
»آر102«، آزمایــش ثابت و بدون تحرک »آر100« و حفظ 
حدود 300کارمند برای زنده  نگهداشتن این پروژه یا حفظ 
کارکنان و اوراق کردن کشــتی هوایی. در نوامبر1931 
بریتانیا تصمیم گرفــت اوراق »آر100« را بفروشــد. کل 
چهارچوب کشتی با غلتک های بخار بزرگ مسطح 

شد و کمر از ۶00پوند فروخته شد.

کشتی هوایی «آر۱۰۰»: 
ک «هتل پرنده»، ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰

ی


